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 * ایشان  کید بر آثارحدیثیأبا ت &رد رجالی شیخ صدوق رویک بررسی
 ** محمدصادق بخشی جویباری

 چکیده

  یی یبه  در  توانمی  را  شیعه  پیشین   اندیشمندان  علمی   آرای  و  انظار  دربارۀ  اطلاعاک   از  بسیاری
  که   است  اندیشمندانی  لهمج از   ،هویباب  بن  علی  بن  محمد  صدوق  شی،  آورد.  دستبه  انیشهانگاشته

  اسلامی،   هایدانش  مختلف   موضوعاک  در  نو   و  ابتداری  های روش   به   ارزشمندشان  آتار  تعدد   جهت به
  آرای  نبودندسترس   در  است.  یابیدست  قاب   هایشاننگاشته  یییبه  در  فراوانی  علمی  اطلاعاک

  از   مانند  دییلیهب  اما  ،گرفته  قرار   لیانجار   و  اندیشمندان  توجه  مورد  همواره  &صدوق  شی،   رجالی

  است.   بوده  بررسی   و   بحث  قاب   موضوخ   این   ایشان،   های نگاشته  از   بسیاری   شدنپدیدنا  با   و   رفتنبین
  به   داعتما  و  وتوق  برای  را  شواهد  و  قرائن  عوام   مجموعه  مصدر،  یا  و  سند  بر  افزون  صدوق  مرحوم

  یییبه  و  ایشان  حدیثی  آتار  از   ریگیرهبه  با  دارد  تلاش   ر،نوشتا  این  است.  داشته  نظر  در  را  احادیث
  آرای   معرفی  به   رجالی  اشاراک  یا   و  سندی   نقد   جمله   از  احادیث  برخی   ذی    متنوخ   تذییلاک   و   اکتوضیح
 . نماید اشاره آنها از موردی  بیان ضمن در   حدیثی شخصیت نای  رجالی

   .صدوق ی،ش ی حدیث  منابو  رجالی، آرای صدوق، شی، ها:هژ او کلید

 
 .25/12/1401ریخ تأیید: تا  -  01/09/1401ت: * تاریخ دریاف

 . (mabkshi110@gmail.com)ان؛ مدرس حوزۀ علمیه قم، ایر** 
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 مقدمه
  تدوین   در  بسیاری  عالمان  است.  شناسیدین  منبو  کارآمدترین  از  یدی  الهی،  کتا   از  سپ  حدیث

  شمار به  شیعه  فنون  ذی  و  پرتلاش   و  آورنام  محدتان  از  صدوق  شی،  اند،نموده  تلاش   احادیث  نشر  و
  ار تآ  فهرست  در  تتبو  .است  رردا رخوب  حدیثی  هایمجموعه  تدوین  در  ایویژه   جایگاه  و  نقش  و  دآی می

  و  لیفأت  ۀشیو  به  توجه  با  .است  کرده  خلی  را  لیناتیأت  گوناگون  هایزمینه  در  هک  هدد یم  نشان  ایشان
  . هستند  برخوردار  روایی  هقسب  از  آنها  همه  تقریبا  که  زد  حدس   توانمی  حدیث،  به  وی  فراوان  گرایش

 2  .است  برده  م نا  را  او  رت ا  19۰  نجاشی  و  1داشته   یفلأت   254  بر  بالغ  او  خود   گنته  به  ق 368  الس  ودحد

ه  طوسی   شی،   در   3لیف أت  سیصد  حدود  را  او  لیناک أت  آمار  و  نیامده  نجاشی   آمار  در  که  شمرده  بر  را  اتر   ن 
  اداک، عب  یاراک،ز   اخلاق،  عقاید،  القرآن،  علوم  دیث،الح   فقه  حدیث،  رجال،  فقه،  مختلف،  موضوعاک

  طب   و  شعر   و   د ا  ،رهسی  و  تاری،   عصر  ی ول  ظهور   و  غیبت  مناقب،   و  فضائ    سنن،   و  آدا 
  سبی   و  روش   از  صدوق  شی،  آتار  اغلب  است.  جلدی  چند  همجموع  دارای  آنها  از  برخی  که  4اند دانسته

 و  ثییحد   هاداکاجت   از  یفراوان  اطلاعاک  خود  تألیناک  و  آتار  یییبه  در  گاه  و  بوده  برخوردار  نو
  دارد.   بیشتر   تحلی   و  دقیی  بازپژوهی   ، نشرز اب   به  نیاز  که  شده  ور ادآی  ار   ودشخ  علمی   های اندیشه
  سند   راویان  و  رجال  یا  سند   پیرامون  نداتی  روایاک،  برخی  ذی   است،  نظر صاحب  رجالی  یی  که  صدوق

  تا   دارد  تلاش   تهشنگا  این  است.  دنیستو  و  ارزشمند  بسیار  خود  جای  در  که  شده  یادآور  حدیث  متن  یا  و
  تبیین   را  نموده  بازتا   آن  مانند  و  «الکتاب  مصنف  قا »  هب  یربعت  با   ایشان  آتار  یانم  رد  که  الیرج  آرای

   نماید.

 شناسیشخصیت الف.
  که   است  هجری  چهارم  هسد  نام  هب  علمای  از  یقم  بابویه  بن  موسی  بن  حسین   بن  علی  بن  محمد

  دنیا  به   ق   شهر  رد   ق63۰  سال  وی  است.  شهره  وق«صد  »شی،  به  و  اندداده  لقب  »ابوجعنر«  را  او
  عنوان به صدوق و گرفت شد  ق  حدیثی مدرسه  در بیشتر او علمی شخصیت یافت. نمو و رشد و5آمد 

  به   خویش،   آتار  لیفأت   و  علمی  پختگی  دوران   سرس  شود،می  یاد  مدرسه   این   سرآمد   و  محدّتان   از   یدی
    »نزی  عنوان  با  او  از  انلیجار   و  شد  کنسا   آنجا  در  و  ترف  »ری«  شهر  هب  ی،دیلم   الدّوله  رکن  دعوک

 
 .2، ص1ج ؛الفقیه لایحضره من ر.ک:. 1
 .1049، ش389-392ص ؛النجاشیرجا   :ک.ر .2
 .146ص   ؛معالم العلماء، 695، ش157  -156ص ؛تالفهرس  ر.ک:. 3
 .695، ش157  -156ص ؛رستالفه :ک.ر .4
 .35، صةای، به نقل از مقدمه الهد431، ص10ج ؛مدانشنامه ایران و اسلا :ر.ک. 5
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  برخوردار   حدیثی  هایمجموعه  تدوین  در  ایویژه  جایگاه  و  نقش  از  صدوق  شی،   1. اندکرده  یاد  الری«
  بل،،   فرغانه،   سمرقند،   النهر،   ماوراء  مده،   کوفه،   اد، بغد  نیشابور،  مشهد،  شهرهای   به  ایشان  است.
  نق    و   مّ حت  و  یوز آمعل   در  وی  کوشیسخت  و  تلاش   نشانگر  که   تداش   مسافرک  انمده  و  ایلاق

  از   است.  النقیه  ییحضره  من  یعنی  شیعه  حدیثی  جامو  دومین  ۀ نویسند  صدوق  شی،  است.  ایاکرو 
  عقا    و  ایعمال  توا »  ،« مالیای »  ،« قاداکایعت»  هایکتا   تاکنون  ایشان  تألیناک  میان

  ائ  فض»   ،«× ضاالر   باراخ  عیون»  ،« ایوالشر   عل »  ،«الشیعه  صناک»  ،«الخصال»  ،« ایعمال

  من »  ،«المقنو»  ،«ایخبار  معانی»  ،«ةالنعم  تمام  و  الدین  کمال»، «الشیعه  ئ  فضا»   ،ة« الثلات  هرشای 
  و   شیعه  از  اع   فراوانی  داناستا  از  صدوق  است.   رسیده  چاپ   به  و...  ة«الهدای»  ، «النقیه  ییحضره

  تن   ۰2۰  از   شیب  او  ی،مشا  شمار  اند.هناشناخت  او  مشای،  اکثر  و  است  جسته  هرهب  و  شنیده  حدیث  سنّی
  سال   در  صدوق  شی،  است.  کرده   گزارش   را  احادیث   بیشترین  استاد  هشت  از   میان  این   در  و  بوده
  به   حسنی،  عبدالعظی   حضرک  شریف  دمرق   نزدیی   ری،  شهر  در  وی  دفن   مح   کرد،  رحلت  ق،381

 2  است. معرو  «بابویهابن»

 خ صدوقآرای رجالی شیب. 
  و   فراگیر  صورکبه  یا   و  راویان   از  گروهی  یا   و   یو ار   یی   ۀدربار   است   دن مم  لی رجا  یی   آرای
  روایاک   پذیرش   بر  سنان  بن   محمد  یا  و  سدونی  ۀدربار   رجالی   یأ ر   ، نمونه  برای  گیرد.  شد   گسترده

  از   روایاک  قبول  رب  ید«،ولابن  نیاک»مستث  توتیی  ۀقاعد  ضمن  در  راویان  از  گروهی  یا  و  شود  خت   نایشا
 راویان   از  معیّن   افراد  یا   فرد  به  لزوماً   رجالی  آرای   ابراین،بن  .دشو  جر نم   نناآ  مرس   یا  یفعض  مشای، 

  جستجو   رد.گی  تعلی  معیّن  راوی  طریی  به  یا  و  مشخص  کتابی  به  است  ممدن  بلده  ؛ندارد  اختصاص
  در   و  دهآور   سند  با  را   روایاک  لباغ  ، ایشان  که   دهدمی  نشان  صدوق  شی،   هایکتا   روایاک  اسناد  در

  روایاتی   و  کند نمی  پافشاری  آن  بودن شیعی  و  حدیث  سند  اصطلاحی  تصحّ   بر  رااصر   گویا  ک،یا روا  نق 
  و...   موقو   منقطو،  ف،ضعی  مرفوخ،  مرس ،  مهم ،  یا  مجهول  راویان  عامه،  رجال  آن  اسانید  در  که

 نه  و  تیفهرس  معیار  اساس   بر  زیادی  اردمو   در  انایش  که  دهبو  جهت   بدین  این  است.  کرده  روایت
  حالی   در  ،کرده  نق   را  احادیثی  مواردی  در  ،رو  این  از  اند.کرده  گزارش   و  شتهدا  لو بق  را  ثید ح  ،لی رجا
 شیوه   این  از  تا  بوده  فهرستی  رویدرد  با  سند  ارتباط  به  او  نگاه  است.  عامی  یا  مجهول  آن  راویان  تمام  که

 زیرا  ؛تسا  پرداخته  ولیدابن  دش ات اس  اب  لنتمخا  به  اردیمو   در  .نماید  حنظ  و  ق منت  را  حدیثی  ثمیرا 

 
 .1049، ش392 - 389ص ؛رجا  النجاشی .1
 .1049، ش389ص ؛یرجا  النجاش .2
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  به   اعتماد  و  وتوق  برای  را  شواهد  و  قرائن  عوام   ۀمجموع  مصدر،  یا  و  سند  بر  افزون  صدوق  مرحوم
  تصری    مسمعی   حسن  بن  محمد  روایت   ذی    صدوق  ، شی  نمونه:  برای   ؛است  داشته  نظر   در  را  احادیث 

 از  اما  ؛است  ضعیف  را  او  یرجال  نظر  از  یعنی  ؛دن ادمی  «الرأی  سیّی»  را  او  ولیدابن  ام  داستا  که  دارند
آتار   گاهی   1. است  کرده  نق    او  از   آتارش   در   و   داشته  قبول   را  او  احادیث   فهرستی   ه نسخ  لحاظ  او   در 

با نقد سند و مت أارزیابی تو    تحلی    الی بهدر مواردی با معیار رج دهد  میاین نشان    ون حدیث آمده  م 
شده که برای صحت و درستی یا    دآورای  «دینکمال ال»در مقدمه    . ستارسنجی احادیث پرداخته ااعتب

حدیث   آن  راویان  جرح  یا  تعدی   به  احادیث  نادرستی  و  داشتههمّ ضعف    دیگر،   سوی  از.  است  ت 
  نمتو  و   کرده  توجه  سند   از  شبی   نیز  حدیث   متن   به  که  دهد می  نشان   صدوق  حدیثی  شناسیروش 
  ه نسخ  نگاه  و  تحلی   با  بلده  ؛هدر ند  رها  آن  راویان  مذهب  ای  بودن  ناشناس   یا  ضعف  خاطربه  را  ی صح

  بیشتر  اخلاقی رذای  و فضائ  و تاری، ،سنن  احادیث  در ویژهبه ،امر این .است دانسته معتبر  فهرستی،
  است ادیثاح ذی   وی  هایتحلی   و نقدها و تذییلاک  و بیاناک  ایشان، تألیناک  یویژگ از  آید.می چش  به

  محدتان   هاینگاشته  در  که  دهد می  نشان   را  و ا  ییث دح   ۀ شیو  و  حدیثی   و   لیرجا  ی ار آ  روشنیبه    که
  کمال »  ،«التوحید»  ،«النقیه  ییحضره  من»   هایکتا   در  ،امر  این   .خوردمی  چش   به  کمتر  پیشین
  اناک بی  حدودی  ات  که  است  ی تألینات  جمله  از  ... و  «الخصال»  ،« ×رضاال  اخبار  عیون»  ، «الدین

  این   در  .اندرده ک  اشاره  آن  رجالی  اکند  به  نگاهینی   نیز  یدومحد  موارد  در  که  آمده  لفؤ م  از  ادیزی
  حدیثی   آتار  یییبه  در  که  را  ایشان  رجالی  آرای  پراکنده  اطلاعاک  ،نمونه  این  به  که  برآنی   ،نوشتار 
  هاشار   نآ  بیینت   و  ارزیابی  ،س عدا ان  ،تحلی    هب  آن  نشرباز   ضمن  آمده  راوی  نام  و  ندس  ذی   ایشان

 نمایی . 

 سنادا  ارسال و  .1
»إرسال  معنای  بهیا    2شدهآزادمعنای  بهل«    منعول با  افعال، از ریشۀ »ر س   س ، الغتمرس  در  

برداشتن قید و بند از آن است.  ؛الدابة« این  یعنی  آنده از قید  دلی   بهنوخ حدیث را    در علوم حدیث، 
اند، مرس  در  شتهدا  یانانی بقمما   شهید تانی و  کهچنانن آ  3اند. نامیدهمرس   ،  وی آزاد شده رااسناد یا  

  اسانید   در  جستجو  کار رفته است.در دو معنای عام و خاص نزد شیعه و سنی به  اصطلاح علوم حدیث

 
ََ ال مصنف هذا  قا »  :2، ص2ج  ،×لرضاعیون اخبارا  ر.ک:  .1 ََ  اللََه عنََه کََان یلکتاب رض  خنا محمََدبنیش

ث و یالحََدهََذا  یراو یمحمدبن عبد الله المسمع یف یالرأ ئیس عنه للها ید رضیالول  أحمد بن  بن  الحسن
 «.یو رواه لنکره یه فلم یه علمة و قد قرأتکتاب الرح یالکتاب لْنه کان فهذا  یفهذا الخبر  إنما أخرجت

 .285ص ،11ج، العربانلس .2
 .175ص ،(فضلی)  و  الحدیثاص؛  107ص  ،اصو  الحدیث ر.ک:. 3
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  هی فق   هایکتا   از  غیر  به  ایشان  هایکتا   بیشتر  هد،دمی  نشان  صدوق  شی،  هایکتا   روایاک
  آنها   یییبه  در   اما  ؛است  هد ش  ذکر  مسند  گونهبه  ،«نعمقال»  و   «الفقیه  حضره لای  من»  چونهم

  3913 «الفقیه  لایحضره   من»  در  و  هشد  حذ   سند  تمام  «المقنع»   کتا   در  و  آمده  نیز  مرس   احادیث
  در   نرجالیا  و  محدتان  1است.   ه دکر   گزارش   مرس   اسانید  اب  را  کتا   روایاک  ۰5۰2  و  سند  با  حدیث
  صحّت   به  حد   و  معتبر  را  صدوق  کمرسلا   رخیب  .تندنیس   نظر  ه   فقیه  در  صدوق  اسی مر   با  تعام 

  و   دانند می  «الفقیه  لایحضره   من»  کتا    مقدمه  در  صدوق  شی،  شهادک  را   آن  دلی   اند.کرده  آن
 ه علام و  3دی ر روجه باللّ آیت  2اند. تهدانس  النقیه  کتا   احادیث  اعتبار   و  راویان  قتوتا  به  را  وی  شهادک

  علت   را   اختصارنویسی   و  4دانسته  معتبر  عمیرابیابن    اسیمر   همانند  را  دوق ص  اسی  مر   العلومبحر 
 . است  کرده بیان  سند حذ 

  باورند   این  بر  اینان  دانند.نمی  معتبر  را  صدوق  مراسی   که  دارد  وجود  دیگری  دیدگاه  مقاب ،  در
  ست ا  ماراتیا  و  شواهد  ،قرائن  به  دستنم  ،الفقیه  لایحضره   من   کتا  اخبار  صحت  بر  صدوق  شی،  حد 

  در   آنده  ستپیدا  ناگنته  است.  ندرده  اراده  را  سندی   تصحی   هرگز  وی  و  بوده  وشنر   ایشان  برای  که
  ئنی قرا  و  دیی    ،رو   این  از  نماید.   اعتماد   س «»مر   بر  تواند نمی  ،کند   شرط  را   راوی  وتاقت   خبر،  حجیت

  از   داری .ن  نآ  هب  رسیدست  و  نیست  وممعل  ما  برای  شده  صدوق  مرحوم  توسط  روایت  حی تص   سبب  که
  از   همچنین  5است.   بوده  ولیدابن  استادش   پیرو  آن،  سند  و  حدیث  رد  و  قبول  در  صدوق  ،دیگر  یسو 

  مشای،   سایر   ای   الولیدابن  کتا   در  که  را  روایتی  هر  هک  شود می  استناده  نیز  الفقیه  لایحضره   من  مقدمه
  در   را  ک لاس ر م  از   فراوانی   عدادت  الذ  ؛است  حجت   خدایش  و   او  بین  و   ستهرینگ  ل قبو   هدید  به  وده، ب  وی

   است. آورده هایشکتا 
دیگر   گروه  پیشین،  دیدگاه  دو  مقاب     تنصی    ،الفقیه  لایحضره   من  در  صدوق  مراسی    دربارۀدر 

  د کن   ادا  جزمی  هصیغ  به  اگر  را   ماما  به  منسو   اسطهو   بدون  روایاک  که  هستند  باور  این  بر  و  دقائلن 

 
 .395ص ،البحرین  ةلللل :ر.ک. 1
ت إلی  ع ما رووه، بل قصدیمج راد  یا  یف  نیقصد المصنفصد  لم اقان  »  3، ص1ج  ،من لایحضره الفقیه  ر.ک:.  2

أفتییا ما  احکم    راد  و  حجةبصحتهبه،  انه  اعتقد  و  بیف  ،  ب  ینیما  ربیو  ذ   ین  جمتقدس  و  فیکره،  ما  ه  یع 
 .«ها المعولین کتب مشهورة علمستخرج م

 .385ص ،الرجا کلیات فی علم  ر.ک:. 3
 ــال  ؛300، ص3ج  ،بحرالعلــوم  فواید الرجالیه للســید  ر.ک:.  4  ؛11ص  ،المتــینالحبــل    ؛174ص  ،ماویهرواشــ  الس

 .235ص ،2ج ،بهجة الآما   ؛500، ص23ج  ،ئلمستدرک الوسا
 .45 حدیث ذیل ،21ص ،2ج ،×ااخبارالرض عیون ر.ک:. 5
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  بر   شهادک  و  دانندمی  معتبر  و  تحجّ   .و..  «×الصادق  ا ق»  ای  ، «|الله رسو    قا »  مانند:

  با   مرس   روایت  اگر  ولی  ؛است  روایت  به  صدوق  اطمینان  هنشان  و  دارد  ×امام  روایت  این  صدور

  عدم   ۀنشان  و  رد ندا  وجود   ادتی شه   چنین  ،گردد   نق   « ×الصادق  عن  رُوِی»  چون  مجهول   هصیغ

  داشته   تردید  ×معصوم  به  روایت  تبنس  در  خود  لفؤ م  و  دارد  ا کت  هنسخ  و  روایت  هب  صدوق  اراعتب

  نیست   گونه نای  فقیه  کتا   مرس   روایاک  در   زیرا   نیست؛  درست  شدهیاد  تنصی   رسد می  نظر   به  1است. 
  طریی   راوی،   12۰  حدود  در  اما  ؛است  آورده  « خهالمشی»  بخش  در   را  کتا    اسانید   ر بیشت  صدوق  و

  است.   بوده  اختصارنگاری   جهتبه  ا کت  نیا   در  ارسال  علت  ظاهراً   و   هنشد  ر ذک  یانراو  این  به  انایش
  در   ه   خارجی   رائن ق  بر   سند،  رواک   وتاقت   داخلی   ۀقرین  بر  افزون  روایاک   اعتبار  برای   صدوق  شی،

  جّت ح  وقتی  را  مسند   خبر   حدیثی  ی هاکتا   در   نمونه   برای   است.  کرده  اعتماد   روایاک  اعتبار   اتباک
  کمال »  در  و  داندمی  متواتر  را  بیشتر  و  ننر  سه  نق   به  که  خبری  و   باشد  ادآح  خبر  از  راترف  هک  ددان می

 است: نموده صری   امر این به «الدین
یه   الذی   أن    عرفناک  و   فما   أنفس  ثلاثه  یرویه  الذی   هو  المتواتر  الخبر  نسم 
  2.  .. . وقهمف

   :دس نویمی باره  این در و داند نمی حجت را د واح خبر  ،دیگر سوی از
ی  لمعل ا  لاتوجب  الاخبار  إن     یقطعون   قوم   واسطته  و  قهطر   فی  یکون  حت 

 3. «أخبروا اذا  العذر
  اسناد   با  یعنی  ؛باشد  آحاد  از  فراتر  که  داندمی  معتبر  هنگامی  را  مسند  خبر  صدوق  شی،  بنابراین،

  ا ی   و  «اخبروا »  و  «یقطعون»  «،قوم »  به  قودص   مرحوم  تعابیر  از  رو،  این  از  .شود  نق    مستنی   یا  رمتوات
  آنها  بودنمسند  به  یا  که است  آورده را هاییمرس  ایشان شود،می  استناده « اخبرو اذا ذرعلا ونیقطع»

  و   دانستهمی  معتبر  کرده  گزارش   آن  از  که  ایهنسخ  یا  و  داشته  یقین  آن  صدور  به  یا  و  داشته  اطمینان
  آن   سند  در  یفعض  اناویر   یا  و  بوده  معارض  با  همراه  یا  و  دانسته  شاذ  را  خبر  که  مواردی  در  است  روشن

  یقین  متن،  نقد  و  محتوایی   ناختش  به  توجه  با   که  را  مواردی   نیز  و  شده  آوریاد  صراحتبه  اندشده  واقو

 
ب کتــا ؛87، ص1ج ،معجم رجا  الحدیث ؛520، ص2ج ،صو  مصباح الأ  ؛262، ص2ج  ،ةکتاب الصلا  ر.ک:.  1

 .و... 551، ص2ج  ،خمینی ره بحث امام ، تقریر البیع
 .84، ص1ج ،کما  الدین ر.ک: .2
 .104، صهمان ر.ک:. 3
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  اعتماد   قاب   صدوق  کمرسلا   موارد  بیشتر   در  بنابراین،   است.  کرده  رهشاا  ، داشته  آنها   صدور  عدم  به
   ست.ا

 ویرا ۀارسال از نگاه طبق ت شناخ .2

اف وصماعتبار    بر  زونحدیث  باشد  دری  برخوردار  نیز  سندی  اعتبار  از  باید  از    .محتوایی  یدی 
به    ترین معیارهای شناسایی ارسال در سند روایاک، شناخت طبقه راویان حدیثمه  است. »طبقه« 

از راو گنته میگروهی  ت شود  یان  زمانی میقریباً در یی مقطکه  بستهیز و  نظر سن  از  و  ه یددیگر  اند 
بردهح ا  د وستنی هنزدی بهره  از محضر استادان یدسانی  ترتیب   1.اند یاناً  پیوستگی  بدین  ناسازگاری   ،

شود واقو  روایت  در هرجای سند  را مرس  می  ،راویان  رجالی    نماید.خبر    نظر صاحبصدوق که یی 
برخی   ذی   نداتی  است،  حپیرامواحادیث،  ناپیوستگی  اشا  هلقن  حدیث  سند  کرده  راویان  که  ره 

اخبارال  دن سای  هگونبه عیون  کتا   در  نمونه  برای  است.  دانسته  ضعیف    یاسر »روایت    ×رضارا 

   را غریب دانسته است. ×یاز امام حسن عسدر  «خادمال

ا هذا  لقالخادم    اسری  :لکتاب قال مصنف  حد   ×لرضاا  یقد  ثه عن یو 

  2. بی غر  × یالحسن العسکر یبأ

(  کنیه مشترک بین امام کاظ  و رضا )  ×ابوالحسناز    «ریجعنو   یعق»ز ذی  خبر  ین  وا

   :نویسدمی
آنان صحی    از  یی  از هر  اما  اوزیرا    بودهروایت جعنری  دو  درک کرده  هر  را  م 

  3. است
 

 ؛اســت اطــلاق شــده ،ســان باشــندقات استادان همکه در سن و ملابه گروهی  ،شناسانلاح حدیثطبقه: در اصط  .1
ن ولقاءجماعة اشت»  .48ص، 3ج ،مقباس الهدایه ؛174ص ،. الرعایه فی علم الدرایه«رکوا فی الس 

بِ »  :91، ح  315، ص1ج  ،×عیون اخبارالرضا.  2
َ
ثَنَا أ هُ   یضِ رَ   یحَدَّ انُ عَبْدِ  بْ   ی وَ عَلِ هُ  عَنْ اللَّ هِ الْوَرَّ ثَنَا قُ قَالا حَدَّ اللَّ

هِ قَا  ثَنِ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ ثَنِ قَالَ حَ  یسَابُورِ یالنَّ  اطُ ینِ الْخَ یبْنُ الْحُسَ   یعَلِ   یلَ حَدَّ هِ مُ بْنُ مُحَ یرَاهِ إِبْ  یدَّ دِ بْنِ عَبْدِ اللَََّ مَّ
بِ الْخَادِمِ عَنْ   اسِرٍ ی  فَرٍ عَنْ ی بْنِ جَعْ بْنِ مُوسَ 

َ
کَرِ  الْحَسَنِ  ی أ   ×یالْعَسََْ

َ
ََ بِ عََنْ أ هِ عَلََِ ی دِّ نْ جَََ ی یهِ عَََ نِ مُوسَََ  بََْ

ضَا ال هُ کَانَ   ×رِّ نَّ
َ
ا    هُ ابَ یثِ   لْبَسُ ی  أ  عَلَ قَ داً دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَ یوْباً جَدِ لَبِسَ ثَ نَهُ فَإِذَا  یمِ ی  یلِ یمِمَّ

َ
نْزَلْناهُ فِ إِنَّ  هِ یرَأ

َ
لَةِ یلَ  یا أ

اتٍ وَ...دْرِ الْقَ  ََ اسََر الخََادم قََد لیهََذا الکتََاب ره  قََال مصََنف» «.عَشْرَ مَرَّ ثََه عََن یحد و ×الرضََا  یق
 .«بیغر  یر الحسن العسکیأب
بِ »  :23ح،  280، ص1ج  ،× ن اخبارالرضاعیو  ر.ک:  .  3

َ
ثَنَا أ هُ عَ  یرَضِ   یحَدَّ ثَنَا سَ  قَالَ حَ نْهُ اللَّ نْ للَََّ عْدُ بْنُ عَبْدِ ادَّ هِ عَََ

هِ عَنْ  ی عَنْ جَ یحْ یقَاسِمِ بْنِ  دٍ عَنِ الْ یسَی بْنِ عُبَ یدِ بْنِ عِ مَّ مُحَ  الَ   یلْجَعْفَرِ عْقُوبَ ایدِّ ا الْحَسَََ قَََ بَََ
َ
مِعْتُ أ نِ  سَََ
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الکتا اق هذا  مصنف  أن  ی   :بل  أبو یجوز  هذا  ا کون  صاحب  لحسن 
أن  یو    ×عفرث موسی بن جی الحد   قوب عی   ن لْ  ×رضاال  کونیجوز 

 . عایهما جمیقد لق  یالجعفر 
برای    سخن  مروزی »همین  حنص  بن  حدیث    «سلیمان  اخبار    عیون »  28  با   23ذی  
از  «×الرضا صدوق  و  شده  ا ساینده    ذکر  کدام  از  حنص  بن  رو لیمان  را  خبر  این  کردهمام    ،ایت 

بی میطااظهار  ر همچنین    1. کندلاعی  این  ابر أصدوق  برای  را  رجالی  باهیی  ع   ذی     لحمید،بدان 
در برخی اسناد روایاک    2نیز یادآور شده است.   ،«× عیون اخبارالرضا»  31از با     18حدیث شماره  

،  24مجلس    ،در امالی   عنوان نمونه؛ بهکاهدن اعتبار آن میامالی، ارسال سند واقو شده که از میزا
 :ورده است، در سند آن چنین آدوم دیثح

احم  بن  علی  ثنا  بن  حد  قاق ای  موس   د  ا  ... لد  علعن  بن  بن    یلحسن 
   . بن جبیر... حمزه عن ابیه عن سعیدابی

هنگامی که آن   ×حمزه بطائنی در زمان امامت امام رضاست که وفاک علی بن ابیناگنته پیدا

حجاج بن یوسف تقنی    بن جبیر در زمان  که سعید  در حالی  ؛اتناق افتادمرو حضور داشتند    حضرک در
  3د. به شهادک رسی

از  یب بطائنی  روایت  را   ،ید عستردید  او  چنانچه  هاش   بن  ابراهی   روایت  همچنین  است.  مرس  
یونس بن عبدالرحم از انس بن مالیشاگرد  با یی واسطه  بدانی   اکرم  که  ن  پیامبر   |صحابی 

  4. مرس  است ،بوده

 
سَ لَا بَ  قُولُ یم علیه السلا

ْ
ةِ وُجُوهٍ یبِالْعَزْلِ فِ   أ ةِ الْ  سِتَّ

َ
 .«...مَرْأ

  × ن جعفر و الرضاب  موسی  حفص  بن   مانیسل  ی ذا الکتاب لققا  مصنف ه .. .»   :×اخبارالرضاعیون    ر.ک:  .1
 «. هو؟هما ی هذا الخبر عن أ یو لا أدر عایجم

تاب رحمه الله أبو الحسن صاحب الکقال مصنف هذا  »:  18ح،  82ص   ،2ج  ،×عیون اخبارالرضا  ر.ک:.  2
ال أن  ی  ثی حدهذا  الکویجوز  و  ن  أن  یرضا  بن کیجوز  الحم  بن  میراهإب  جعفر ع لْن  ون موسی  قد  یعبد  د 

 . «لیث من المراسی هذا الحد عا ویهما جمیلق
 .176ص ،4ج ،آشوب المناقب لابن شهر  :ر.ک. 3
 .3، ح655ص، 18، ح400ص ،الامالی ر.ک: .4
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 ولیدابن اعتماد بر مرویات .3
قبول قرار    و  ولید را معیار ردّ ابن  دش ستاف اذی  برخی سند احادیث، توتیی و تضعی  شی، صدوق

نمونه برای  است.  در    ،داده  اخبار»ذی  خبری  روایت محمد« ×الرضا  عیون  نقد  در  عبدالله   ،  بن 

 المسمعی چنین آورده: 
ما اعابن  شی،  این  ولید  به  خوبی  نداشتتقاد  ای  ؛شخص  من  ا ولی  را  خبر  ز  ن 

»الرحم سعدةکتا   می  «  نق   اشعری  عبدالله  استادم وو     نکبن  بر  را  آن    قتی 
   نق  آن را به من داد. هکردم، ایراد نگرفت و اجاز  قرائت

نشان   شی، صدوق  دهد  میاین  وکه  رجال  آرای  استادش   به   و داشته  اعتماد  ولید  ابن  ، حدیثی 
 دانسته است. راوی تقه و ضعیف می ذیرش یا ردّ حدیث ییوی را معیار پ یاآر 

  بن  الحسن بن  خنا محمدیش کان :هعن للها ی قال مصنف هذا الکتاب رض
رضیالول  بن  أحمد عبد  محمد   یف  یالرأ  ئیس  عنه  الله  ید  الله  بن 

ذا الکتاب  ه  ی بر فهذا الخ  ث و إنما أخرجتیهذا الحد   یراو  ی المسمع
   1. ینکره و رواه لیه فلم یالرحمة و قد قرأته علکتاب  یلْنه کان ف

  را  ی ا خبر ی  یهرکس د:  یگوید می ولبنا نق  کلام از  عد ب « خر یغد د یصلاة ع » ت ی   روایذ همچنین 
  ن یا  2دان . ی  م یخبرش را صح   ز آن کس را تقه وی  بداند. من نی ا خبرش را صحی  د او را تقه ویولابن
 دارد.  ولیدابن د بهش و اعتمایستا، دحن دیلت بر مسخ

 ولیدابن مستثنیات .4
بن    بن احمد  »محمد  انی هستند کهاک عام، راویتیقتو  از  یدی  ند که هست   برخی رجالیان بر این باور

اند. به  بن حسن بن ولید« واقو نشده  مورد استثنای »محمد  نق  روایت کرده وآنها    یحیی اشعری« از
ا چند عبارک،  یی  یبا    جالیاناست که ر ن  یآن ا  یمعنا  و  ندی گویی عام« م ی»توتقاک،  ینه از توت گونیا

توان به وتاقت او یم  ،ن گروه باشد یدر ا  ی که اگر کس  ی اگونهبه،  اند دهنموی  یوت ت  را ان  یاز راو  ی گروه
 ت.  گوناگون اس یهاروش  ها وجلوه  یی خاص، دارایز، همچون توتیی عام نیتوت حد  کرد. 

 
 .21،ص2، جعیون اخبارالرضا :ر.ک. 1
ا »  :1817،ح90،ص2ج  ، هیلفقحضره ای من لا  ک:ر..  2 مَّ

َ
وَابُ الْمَ رِ  یوْمِ غَدِ ی  خَبَرُ صَلَاةِ   وَ أ  هِ لِمَنْ یذْکُورُ فِ خُمٍّ وَ الثَّ

دَ  یصَامَهُ فَإِنَّ شَ  هُ عَنْهُ کَانَ   یالْحَسَنِ رَضِ بْنَ  خَنَا مُحَمَّ حُهُ  ی لَا  اللَّ هُ مِنْ طَرِ قُو یوَ  صَحِّ دِ بْنِ مُوسَی  قِ مُحَمَّ یلُ إِنَّ
اباً غَ   یدَانِ مْ الْهَ  کَانَ کَذَّ ثِقَةٍ یوَ  لَمْ  لُّ مَ وَ کُ   رَ  ذَلِكَ الشَّ یا  حْهُ  سَ الخُ یصَحِّ هُ رُوحَه  قَدَّ لَمْ  لَّ تِ   حْکُمْ ی  وَ  مِنَ    هِ بِصِحَّ

خْبَارِ فَهُوَ عِنْدَ 
َ
 . «حٍ یرُ صَحِ یتْرُوك  غَ نَا مَ الْْ
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 گوید:  ران اشعری میاحمد بن یحیی بن عم د بن  حم کرد مام یاد نجاشی به هنگ
نته شده او از ی گ ول  ؛ستنی  اردی و خود و ر  ب  یوی در نق  حدیث، تقه بوده و طعن

ضعیراو روایان  م یف  مییت  اعتماد  مرس   روایاک  بر  و  به کرده  نسبت  و  کرده 
نمی نشان  حساسیت  گرفته،  او  از  را  حدیث  که  است...دکسی  هم   ؛اده  ن  یبه 

  کرده و به عدم صحت   ءاک او را استثنایروا  ید برخ یحسن بن ول   د بن  محم جهت  
 1  ا بر شمرده است.اویان ر تن از ر  32م است و ناه مودحد  نآنها 

 گوید: نوح میابن نجاشی در پایان به نق  از استاد خویش،
است؛ مگر    د تبعیت کردهولی ابن  بابویه در تمام موارد فوق از استادشابن  ابوجعنر

 د. ی بعیسی بن ع د بن محم   مورد در
 د:  سینوید می ولابن دگاهیه با دیالنت اصحا  امامان مخی در ب ینجاش

ابوجعنر    –مانند    ی ند:»چه کسی گویم  کنند وین نظر را اندارم یصحا  ما اا  دمید
  2منزلت است.  مقام و در  –یس یع د بن محم 

 د:  ی گوید میول ابن ز در نقدین و
به  یچچه    دان یمن را  او  چرا  ی تردز  انداخته  بن  محم   کهد  عب  یس یع  د  بیبن  ه  د 

  3. تقرار داش   قتتااز عدالت و و یظاهر 
  یحیی را به   د بن احم  د بن محم « نوادر الحکمه»برخلا  نجاشی مستثنیاک کتا    ،ی س، طویش

میابن نسبت  به  دهدبابویه  نیستابن  )نه  بعید  است(  او  از  استثناء  اص   که  ط  ولید  ایشی،  ن  وسی 
، صدوق نق   ی از ش  ،انیاپر  د 4ولید. ابن  نه از فهرست  ،باشدق برگرفته  ا از فهرست شی، صدواستثناء ر 

  1 کرده است. ءط استثنایا تخل یخاطر وجود غلوّ  ادشده را بهی د موارد یول ابن هد ککن یم

 
ََ فر کان ثقة ع...أبوج» :939، ش348ص ،اشیرجا  النج  ر.ک:.  1 ََ یالحََد یف الوا: کََان ث. إلا أن أصََحابنا ق
ََ مََا علعمن أخََذ و    یبالیل و لا  یعتمد المراسیفاء و  عن الضع  یروی ََ ی ََ   یه ف ََ  ینفسََه مطعََن ف ء و کََان یش

 یالهمََدان یموسرواه عن محمدبن ما   ییحی  بن أحمدبنة محمدیمن روا  یستثنید  یبن الول  الحسنمحمدبن  
ََ أصاب  قال أبوالعباس بن نوح: و قد  أصحابنا...  ض قول بعی  ه عن رجل أوأو ما روا  مََدجعفر محخنا أبََو یش

ََ یع  دبنمحم  یذلك إلا ف  یه رحمه الله علیبن بابو   وجعفرو تبعه أب  ذلك کله  ید فیبن الحسن بن الول بََن   یس
 «.لثقةر العدالة و اظاه ین عله لْنه کا یما رابه ف  ید فلا أدر یعب
 .896ش ،333ص ،النجاشیرجا   ر.ک: .2
  .939ش  ،348همان، ص ر.ک: .3
ََ ه(: إلا ما کان فیابو ن )ابن بیسبن الح یال محمد بن علو ق»...  :622، ش410ص  ،الفهرست  .ک:ر.  4 ه مََن ی

و بعََض أصََحابنا أه عََن رجََل أو عََن یرو یأو  یالهمدان یقه محمدبن موسی( طر کونی  یط و هو )الذیتخل
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از مجموعابن  نجاشی،  ۀگنت  بر  بنا را  احمد بن    د بن  حم های مروایت  هولید روایاک برخی راویان 
د  حماستثناء شده روایاک من  یا کرده است. ولی در میان راو  ءاستثنا  لحدمه«»نوادرای اشعری در  یحی 
یا از متنرداک وی باشند را    حسن بن حسین لؤلؤی را به شرط سند منقطو و  عبید و   بن   یسیع  بن  

سی بن  عی  د بن  روایاک محم   وجز  ولید( راابن  )استثنای  نوح نیز تمامی این مواردابن  کند.می  ءاستثنا
   ه است.پذیرفتعبید، 
  ط در یتخل   وغلوّ ود  شده را وجادی  یعلّت استثنا  یکه و   دن کی، صدوق نق  م ی از ش  ی، طوس یش

راو   ،نی بنابرا  .دانستیم آنها   نبوده  یضعف  استثنا  علّت  اان  اگر  راو یتا  د  ین  کتا   ت  یروا  یگر یدر 
روا آن  رو یداشت،  از  را  سن   ی ت  ساضعف  ت  3 .یکن   قط د،  فهر ظاهرا  که  مینشان    ستی حلی   دهد 

  نه رجالی، و استثنائاک ست ی است نگاه فهر  یحیی، با د بن احم بن  داک محم ولید به روایابن استثنائاک
واسطه  شام  تمامی مشای، بی  ءشاهد آن، استثنا  . ولید از قبی  قضایای خارجیه است و نه حقیقیهابن

بن  محم  بن  احم   د  می  د  از ک  سه  ن  شود،یحیی  این  استثناء  و  و  بی  فرق  امرند،  ن طریی فهرستی 
  . اندانی که در طریی واقو شدهاویه ر نه هم  ،بوده است طه  واسقدما روی مشای، بی  ۀو شیورجالی است  

فهرست زیرا  است؛  فهرستی  تحلی   یی  نسخاین  از  فهرست  هنگاران  میاستاد،    اند. کردهشناسی 
نا   جت ا   ،نق  کنید و اگر اینان بودند  ،د نبودنننر    23ن  ای، او ایریی مشط  اگر  که  ولید معتقد استابن

 نید. ک

 نعبدالرحم  اعتماد به یونس بن .5
 ه ن، بیشتر در محدودنسبت به یونس بن عبدالرحم ولید، اختلافشانابن  استادش  و وق  شی، صد

  ر اند، شی، صدوق د همسائ  کلامی است و در حوزه مسائ  فقهی تعام  خوبی با روایاک یونس داشت
 :  گویدباره می این

محم بنسمعت  ال  د  بن  کالحسن  یقول:  هی  ولید  التی  یونس  تب 
یها الا  ما یتفرد به محمد بن عیسی بن  عل  تمدیات کلها صحیحة، یع بالروا

  2.د و لا یفتی بهعبید و لم یروه غیره فان ه لایعتم 

 
ََ  یالجاموران یلراز عبدالله ایبأو عن أ  یالمعاد  ییحیعن محمدبن  ه  یرو یأو    یقول: و روی .. .یار یأو عن الس

ََ یأو جعفربن محمدبن مالك أو  یمحمد الکوف أو جعفربن ین اللؤلؤیحسن بن الحسنفرد به الیأو   ن وسف ب
 .«یحارث أو عبدالله بن محمد الدمشقال
 .  102، صردرایة النوار . مقدمه نرم افز1
 

 .813ش،  511ص، لفهرستا ر.ک: .2
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  ویژه بهیونس است.  ی به میراث  منتهی  هاتنها مشد  در یدی از راه  ؛در کتب یونس حرفی نیست
   حد  لیدو ابن  ،. از سوییتسا   ب فقهی اوتب یونس کتمقصود از ک هد  دمینشان    «یینتی به» جملۀ  

های روایی یونس در این  این باور است که کتا   بر  ،از سوی دیگر  وبه صحت کتب فقهی یونس کرده  
می صورتی  در  نیز  قرار  حوزه  پذیرش  مورد  ط  گیردتواند  از  تنها  محم که  بن  ریی  بعی  د  عبید  سی  ن 

ولید  ابن  ش تادبه اس  هالفقی  یحضره من لااست که صدوق در    نآ  این امر بیانگر  1گزارش نشده باشد. 
زیرا در مقدمه فقیه اذعان نموده به آن روایتی که بین او   ؛اقتدا کرده و روایت او را گزارش ندرده است

  د بن مکرده است و از مح، از یونس روایت  رو  از این  است.  دادهنق  کرده و فتوا    ،و خدا حجت است 
نس روایتی گزارش  وز یی ا عیس  د بن  ولی از راه محم  ؛ه استروایت گزارش کرد  عیسی بن عبید نیز

عیسی از    د بن  سایر کتب روایت محم   ندرده است، و ارتباط بین این دو را قبول نداشته است. ولی در
سایر  زیرا  است؛  کرده  نق   را  و    صدوق مصنّناک  کتب  یونس  است  مرحوم   کتا ایشان  نیست.    فتوا 

  که   دهدنشان می  ه وکردرش  اگز   یونس فراوان روایت  ی ازعیس  د بن  از طریی محم ی  اف کلینی در الد
 ولید را قبول نداشته است. ابن سخن

 مجهول راویان ضعیف و  .6
و تقه  راویان  وجود  روایاک،  سند  اعتبارسنجی  روایتگری  در  در  است رگ تیأت   معتمد  این  .زار    ، رو   از 

ییحضره  من  »  دوق درشی، صشود. اعتباری حدیث میسند سبب بی ۀر زنجیدر  یان مجهولوجود راو
دیگر روایت را به    تعابیر  « وقال مصنف هذا الدتا در موارد بسیاری با تعبیر به »  آنغیر    رد  و  «النقیه

راوی  ضعف  مذهب 2جهت  فساد  سند   3یا  انقطاخ  مجه4یا  دربار نمی  5وی راولیت  و  فرخ    این  ۀپذیرد. 
که   یا    راغ ومقاب  چ  ندناخو نماز آیا  فقهی  است  نق  میخیر  دو  آتش صحی   ت  وای ر ر کند. د روایت 

نق     ×نبودن نماز پیش روی چراغ و آتش را ضمن مسائ  علی بن جعنر از امام کاظ اول، شایسته

یگری روایت د  و سرس به  6«عم  بهیجب أن یص  الذی  هذا هو ای »  :گونه فتوا داده استکرده و این
لامانو دانسته  ا بن ر اب  آتش و چراغ و تصویر انساقمنماز    اقامه  د کهنک اشاره می  ×ام صادقاز ام

 
 .همان .1
 .5023، ش 35، ص4ج ،لفقیهمن لایحضره ا. 2
 .1902، ش121، ص2ج ،من لایحضره الفقیه ر.ک:. 3
 .2767، ش383، صف2ج ،من لایحضره الفقیه ر.ک: .4
 .765، ش251، ص1ج ،من لایحضره الفقیه .ک:ر .5
 .45، ح22 -21، ص2، ج×اضعیون اخبارالر ر.ک:. 6
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های حسین بن  بودن آن، سه راوی مجهول به نامروایت را افزون بر اسناد منقطو و مرفوخ  است و این
رجالی  منابو    ن درتوصینی از آناقو شده که  د آن وای در سن اهی  همدان عمرو و پدرش و عمرو بن ابر 

  1  نیامده است.
حدیث یی را به سبب وجود »تمی  بن  15  با  ×عیون اخبار الرضا صدوق در  ،، شی نمونه دوم

و است  دانسته  ضعیف  آن  سند  در  قرشی«  محم  عبدالله  بن  »علی  بن  همچنین  آخر    د  در  جه « 
توسط صدوق   حدیث  دصبناعنوان  هبهمین  و  است  رفیمع  ^بیتاه شمن  ی  به هم   شده  ین  و 

 رسد.  ظر میناز وی بعید به نق  چنین حدیثی  ،جهت 
د محم  بن  یعل  قیطر   من  بیغر   ثی لحدا اهذ  قال مصنف هذا الکتاب

  2. ^ت یمع نصبه و بغضه و عداوته لْهل الب الجهم بن 

بن وهب«    ایتی از »وهب  رو ، ذیدود الح، کتا   من ییحضره النقیه، شی، صدوق در  نمونه سوم

 نویسد:  می ×قز امام صادا

نچه من در  و آت؛  ایت »وهب بن وهب« رسیده و او ضعیف اسو ر ابی  بر مط این خ 
اعتماد بدان  رابطه  میمی  این  فتوا  و  بن  کن   »حسن  که  است  روایتی  ده ، 

  3نق  کرده است.  ×محبو « با سند خویش از امام باقر 

  اهتمام   داسنا  استواری   و  وتاقت   به   روایاک   به  م  ع  ر د  صدوق  شی،  دهد می  ننشا  ریداو   گونه این
   است. داشته

ل   د بن احم  .6.1  رایهلال و تبد 
هلال« در    د بن  وجود »احمدلی   بهشی، صدوق ذی  برخی اخباری که در طعن زراره آمده خبر را  

آنده اخبار بر  به احوال  سند آن ضعیف دانسته است. علاوه  به هرا ز   مربوط  بیانگام وفره  آن    گرناک 
د  حم، ای از راویان خبر مورد احتجاج زیدیه ه، یدشناخترا نمی  ×نیست که وی امامت امام هنت  

 
نْ  یرْوَ ی ث  یحَدِ  فَهُوَ » :765، ذیل ح 251، ص1ج ،الفقیهه من یحضر  ر.ک:.  1 نَ  عَََ ةٍ مََِ نَادٍ بِإِ  نَ یولِ الْمَجْهََُ  ثَلَاثَََ سََْ

بِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ  نِ  ی عَنِ الْحُسَ وَ هُوَ مَعْرُوف    یوفِ الْکُ   یلِ هِ الْحَسَنُ بْنُ عَ یرْوِ یمُنْقَطِعٍ  
َ
رِ   -هِ یأ نْ عَمََْ رَاهِ عَََ نِ إِبََْ  مَ یو بََْ

بُو عَبْدِ اللَّ  ثَ قَالَ یلْحَدِ رْفَعُ ایجْهُولُونَ وَ هُمْ مَ  یهَمْدَانِ الْ 
َ
هَا رُخْصَة  وَ  ذَلِكَ  ×هِ قَالَ أ  .«... لَکِنَّ

 .45، ح22 -21، ص2، ج×اخبارالرضاعیون  ر.ک:. 2
فُ مُ   قَالَ ...»  :5023،ح35، ص4ج  ،ه الفقیهمن لایحضر  ر.ک:.  3 هُ جَاءَ هَ   تَابِ الْکِ هَذَا    صَنِّ ثُ یذَا الْحَدِ رَحِمَهُ اللَّ

ذِ ف  یعِ وَ ضَ ةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَ هُ یارِوَ  یهَکَذَا فِ  فْتِ  ی وَ الَّ
ُ
عْتَمِدُهُ  یأ

َ
 .«هَذَا الْمَعْنَی یفِ بِهِ وَ أ
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نزد مشای، حدیث، ضعیف معرّفی می  بن   را  به واسطه استاهلال است که صدوق وی  و    دشکند؛ 
شنیده نشده ه و  دید  هلال  د بن  احم  کند که مانندمی  عبدالله اشعری قمی نق   د بن  الولید، از سعابن

ر  ی ده و گرائید؛ و لذا مشای، حدیث به روایاتی ک  ×یتب  منی اهاست که پس از اظهار تشیو به دش

 کنند. متنرّد باشد، عم  نمیآنها   نق 
بِ 
َ
أ ثَنَا  مُحَمَّ   یحَدَّ ثَنَا  قَالَ حَدَّ هُ  اللَّ الْعَطَّ یحْ ی  د بن  رَحِمَهُ    د بن ارُ عَنْ مُحَمَّ ی 

حْمَ 
َ
شْعَرِ یحْ ی  بْنِ دَ  أ

َ
الْْ عِمْرَانَ  بْنِ  حْمَ   یی 

َ
أ دِ نِْ    بن    دعَنْ  مُحَمَّ عَنْ  هِلَالٍ 

ه بِ   عَبْدِاللَّ
َ
ا بَعَثَ زُرَارَه عُبَ یبْنِ زُرَارَه عَنْ أ لَ ینَه لِ یداً ابْنَهُ إِلَی الْمَدِ ی هِ قَالَ: لَمَّ

َ
سْأ

بِ   یدَ مُضِ عَنِ الْخَبَرِ بَعْ 
َ
خَذَ الْمُصْحَفَ  فَ   ×هِ عَبْدِاللَّ   ی أ

َ
مْرُ أ

َ
ا اشْتَدَّ بِهِ الْْ لَمَّ

ثْبَتَ إِمَامَتَهُ هَذَا وَ قَالَ 
َ
 . یصْحَفُ فَهُوَ إِمَامِ مُ الْ  مَنْ أ

لا   الخبر  هذا  و  الصدوق:  لم  ی قال  أن ه  راو ی وجب  أن  علی  هذا    یعرف 
 1.م الله عنه یخنا رضی و هو مجروح عند مشا هلال د بن الخبر أحم

هلال چنین    بن    دمانحرا  اح  دربارۀولید از سعد بن عبدالله اشعری  ابن  استادش ز  ا  نیز به نق و  
 آورده است:

ثَنَ  حْمَ   د بن  ا مُحَمَّ خُنَ یا شَ حَدَّ
َ
عَنْهُ قَالَ   یدِ رَضِ ی الْوَلِ   د بن  الْحَسَنِ بْنِ أ هُ  اللَّ

بْنَ   سَعْدَ  هسَمِعْتُ   مَا    لُ قُو ی   عَبْدِاللَّ
َ
سَمِ یرَأ لَا  وَ  بِمُتَشَ نَ عْ نَا   عَنِ   رَجَعَ   عٍ یا 

شَ  صْبِ إِلاَّ   عِ یالتَّ حْمَ إِلَی النَّ
َ
أ بِرِوَا ینُوا  کَا وَ  هِلَالٍ    د بن    دَ  تَفَرَّ مَا  إِنَّ  تِهِ یقُولُونَ 

حْمَ 
َ
نَّ ا  جُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَ یهِلَالٍ فَلَا    د بن  أ

َ
بِ قَدْ عَلِمْنَا أ   اوَ   یلنَّ

َ
ه لْْ لا    |ئِمَّ

هُ دِ    لِمَنِ ارْتَضیونَ إِلاَّ فَعُ شْ ی اكُّ فِ یاللَّ مَامِ   ینَهُ وَ الشَّ هِ وَ   انِ ی رِ دِ ی عَلَی غَ   الِْْ للَّ
هُ سَ  ×قَدْ ذَکَرَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ  نَّ

َ
هِ یأ بِّ  2.امَهی وْمَ الْقِ یسْتَوْهِبُهُ مِنْ رَ

ش  کهچنان اشاره  وپیشتر  نجاشی  حال  س طو  شی،  د،  شرح  در  بن  احم    بند  م حمی  یحیی    د 
 اند: اشعری دربارۀ او چنین یاد آورشده

 
بِ حَ » :76ص، 1ج ،ما  الدینک .ک:ر  .1

َ
ثَنَا أ ثَنَا مُحَمَََّ الَ هُ قَ هُ اللَّ رَحِمَ  یدَّ دَّ ََ حْ یدُبْنُ حَََ نْ مُحَمَََّ ی ارُ عَََ دِبْنِ ی الْعَطَََّ

 
َ
شْعَرِ یحْ یمَدَبْنِ  حْ أ

َ
حْ عَ   یی بْنِ عِمْرَانَ الْْ

َ
دِبْنِ عَبْ نْ أ هِ بْنِ زُرَارَةَ مَدَبْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّ بِ دِاللَّ

َ
نْ أ ََ عَََ ا ی الَ: لَمَََّ هِ قَََ

لَ عَنِ الْخَبَرِ بَعْدَ مُضِ ینَةِ لِ یالْمَدِ   إِلَینَهُ  داً ابْ یعَثَ زُرَارَةُ عُبَ بَ 
َ
بِ   یسْأ

َ
هِ   عَبْدِ   یأ ا    ×اللَّ  فَلَمَََّ

َ
رُ أ مََْ

َ
هِ الْْ تَدَّ بََِ ذَ خَََ اشََْ

ثْبَتَ إِمَامَتَ الْمُصْحَ 
َ
 .«یامِ هُ هَذَا الْمُصْحَفُ فَهُوَ إِمَ فَ وَ قَالَ مَنْ أ

 .76ص، 1ج ،الدینکما   ر.ک:. 2
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یحیی استثناء    د بن  احم  د بن  محم ی،  هلال را از مشا    بند  احم ابن ولید روایاک  
 1نموده و او را ضعیف شمرده است. 

و جداسازی  تندیی  با  الدین  کمال  در  نیز  اعتقادی  شی، صدوق  زمان سلامت  انحرا     و   بین 
هلال در سند آن واقو شده، افزوده این خبر در حال سلامت و    د بن  احم ری که  یت دیگارو ر  وی، د

 اعتقادی او نق  شده است.استقامت 
بِ ثَ حَدَّ 

َ
أ محم   ینَا  بن  وَ  رَضِ   د  بْنُ    یالْحَسَنِ  سَعْدُ  ثَنَا  حَدَّ قَالا  عَنْهُمَا  هُ  اللَّ
ه جَعْ   عَبْدِاللَّ بْنُ  هِ  اللَّ عَبْدُ  حَ وَ  قَالا  عَنْ  ی زِ یبْنُ    عْقُوبُ ی  اثَنَ دَّ فَرٍ  بن احمدَ    د 

بِ   د بن  حمعَنْ م  اسْتِقَامَتِهِ   حَالِ   یفِ   هِلَالٍ 
َ
ذَ ابن  نِ رٍ عَ ی عُمَ   یأ

ُ
زُرَارَه ی أ نَه عَنْ 

بِ 
َ
لِْ قُلْتُ  ه  یقَالَ:  لَ   یمْضِ ی   ×عَبْدِاللَّ وَ  مَامُ  لَا  یالِْْ قَالَ  عَقِب   لَهُ  کُونُ  یسَ 

قُلْتُ ذَ  مَ ونُ کُ یفَ   لِكَ  قَ   ذَا  لَا  ا  ذَلِكَ ی الَ  نْ  کُونُ 
َ
أ إِلاَّ  هُ ی   اللَّ جَلَّ    غْضَبَ  وَ  عَزَّ 

  2. هُمْ لَ عَاجِ یفَ  هِ قِ عَلَی خَلْ 
باشد، این سخن  اش میهلال به هنگام استقامت عقیده  د بن  احم مرویاک    روایت مورد بحث، از

 ه است.  شتتوجه کافی دا  ثیحادراویان ا ا کذ  غلوّ ی دهد که صدوق)ره( به ضعف ونشان می
مقدّسه نزد  یه  اح ن  هلال«، سنیر   د بن  احمپس از هلاکت »  صال  که  د بن  محم ایشان به نق  از  

کند! وی نیز کیسه مزبور را به  ای را که در نزد وی بوده طلب میصال « آمده و کیسه  د بن  محم»
می رقعه سنیر  او  و  میدهد،  خارج  آن  از  را  آای  در  که  نوشکند  بود:  تن  اما  ه  در و  وفی  ص  ۀبار آنچه 

 . و کردطق ریاکار، یعنی هلالی، متذکر شدی، پس بدان که خداوند عمرش را 
 
َ
أ ثَنَا  سَعْ   یضِ رَ   یبِ حَدَّ عَنْ  عَنْهُ  هُ  بن  اللَّ ه  د  بن  عَنْ محم  عَبْدِاللَّ الِحِ    د  الصَّ

ثَنِ قَال بُو جَعْفَرٍ وُ   ی ... وَ قَالَ وَ حَدَّ
َ
 د  و وْلُ مَ   ی لِدَ لِ أ

َ
ذِنُ فِ  فَکَتَبْتُ أ

ْ
رِهِ  یتَطْهِ   یسْتَأ

فَلَمْ  ی امِنِ  الثَّ وِ 
َ
أ ابِعِ  کَتَبْتُ یلُودُ  وْ لْمَ اً فَمَاتَ ائیشَ   کْتُبْ یوْمَ السَّ امِنِ ثُمَّ  الثَّ وْمَ 

خْبِرُ بِمَوْتِهِ فَوَرَدَ سَ 
ُ
حْ یرُهُ وَ غَ یكَ غَ یخْلُفُ عَلَ ی أ

َ
هِ أ حْمَدَ  دِ  بَعْ مَدَ وَ مِنْ رُهُ فَسَمِّ

َ
 أ

وَطِئْ   ×مَا قَالَ فَراً فَجَاءَ کَ جَعْ  ا  فَلَمَّ اً  ه سِر 
َ
بِامْرَأ جْتُ    وَ   تْ لِقَ ا عَ تُهَ قَالَ وَ تَزَوَّ

 
بن ...کان محمدبن الحسن  »  :622، ش221  -222ص  ،الفهرست  ؛934، ش348ص  ،نجاشیالرجا   ر.ک:    .1

، أو مََا رواه عََن یالهمََدان  ن موسََیعن محمدبی ما رواه  یحیمدبن أحمدبن  ة محیمن روا  یثنتسید  یالول
، أو یالجاموران یله الراز عبدال ی، أو عن أبیاذالمع  ییحیعض أصحابنا، أو عن محمدبن  قول بیرجل، أو  

 «....یار یعبدالله الس  یأبعن 
 .147، ح134ص ،ة و التبصرهالامام  ؛13، ح204، ص1ج ،کما  الدین ر.ک: .2
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شْکُو ذَلِكَ فَوَرَدَ سَتُکْفَاهَا    یتْ بِابْنَه فَاغْتَمَمْتُ وَ ضَاقَ صَدْرِ جَاءَ 
َ
فَکَتَبْتُ أ

بَعَ سِنِ  رْ
َ
نَاهرَدَ إِنَّ الوَ تْ فَ ثُمَّ مَاتَ   نَ یفَعَاشَتْ أ

َ
هَ ذُو أ نْتُمْ تَسْتَعْجِلُونَ قَالَ وَ   لَّ

َ
وَ أ

ا وَرَدَ نَعْ  خْرِج ی خُ فَقَالَ لِ یالشَّ  یجَاءَنِ  هُ اللَّ هُ عَنَ لَ لٍ  لَا هِ ابن یلَمَّ
َ
ذِ  سَ ی الْکِ  أ   ی الَّ

خْرَجْتُهُ إِلَ 
َ
خْرَجَ إِلَ یعِنْدَكَ فَأ

َ
 یفِ   رُقْعَه  یهِ فَأ

َ
مْرِ الصُّ   مَا ذَکَرْتَ   امَّ هَا وَ أ

َ
  ی وفِ مِنْ أ

عِ   عُمُرَ   یالْهِلَالِ   یعْنِ یالْمُتَصَنِّ هُ  اللَّ خَ فَبَتَرَ  ثُمَّ  بَ مِ   رَجَ هُ  قَصَدَنَا  نْ  فَقَدْ  مَوْتِهِ  عْدِ 
هُ تَعَالَی عُمُرَهُ بِدَعْوَتِنَایفَصَبَرْنَا عَلَ   1. هِ فَبَتَرَ اللَّ

هلال از اعتقاد امامی و لعن او در توقیعاک    د بن  احم ی  ددّل ر ب ت  و  گذشت، در غلو  باتوجه به آنچه
آ  هناحی  هشرین طوسی  شی،  زیرا  ندارد؛  وجود  تردیدی  امام  انحاز  غمقدسه  وفاک  از  پس  را  وی  را  

و نیابت    ×عسدری تر اشاره  چنانچه پیش2داند. عثمان عمری می  د بن  محم و توقّنش در وکالت 

ولید روایاتی که  ابن  د به سخنده و با استناهلال اشاره کر   د بن  احم وّ  ضعف و غل  صدوق نیز به  ، شد
نگونه  بهعبرتائی   پذیرش  قاب   را  کرده  گزارش  براف  ند.دامیمتنرد  عدّه    زون  در  طوسی  شی،  این، 

اند، کسانی  ایصول یادآور شده که اگر در بین غالیان و کسانی که مته  به غلوّ بودند و تضعیف شده
ک برباشند  استقامت  دو  ایشان  ه  وأر   حال  درحال    ی  روایاتشان  به  باشد،  شده  شناخته  غلوّ  حال 

نقطه ضعنی نداشت و منعی وجود ندارد  دی  تقااعنحرا   شود و عبرتائی قب  از اتقامت عم  میاس
اعتقادیکه   از روایانی که وی در سلامت  به آن بخش  و روشن است  نرذیری   آنان نق  کرده  از    اش 

درروایات که  غحا  ی  کردهل  نق   نگیردلوّ  قرار  پذیرش  مورد  این  .اند،  ارو  از  به  امامیه  طاینه  خبار  ، 
در حال استقامتشان    و...  ابی عذاقرابن  برتائی ول عهلا  د بن  ماح  ب وزینابی  د بن  محمابوالخطا   
بن محبو     حسن  « ازالمشیخهلذا علامه حلی به اعتماد اکثر محدتان به دو کتا  »  3اند. عم  کرده

 4  ت.اشاره کرده اس بوده است،آنها  هلال ناق  د بن احم بی عمیر کهاابن « ازنوادرو »

 ضعیف  راوی  محتوای قابل اعتماد از .6.2
اند، افزون هبردهای مختلنی بهره میاعتبارسنجی احادیث از شیوهی  ار ان، بمتأخر رخلا   ا بقدم 

  اند و دادهیمی قرار  رد بررسی را موهای حدیث ت و کتا یبر بررسی تی تی رجال سند، محتوای روا
تقه   آن  مؤلف  که  کتابی  یا  روایت  نمیهر  نق   ضعنا  از  و  وبوده  رو   کرده  ااز  نیز  مرس   ا   جتنایاک 

 
 .12، ح489ص، 2ج ،کما  الدین ر.ک: .1
 .353ص ،الغیبه ر.ک: .2
ه ر.ک: .3   .151، ص1، جالاصو   عد 
 .6، ش202ص ،صه الاقوا خلا ر.ک: .4



  

 

  یسبرر 
یرو 

  کرد
جال

ر
  خیش   ی

وق
صد

&  
أک

ا ت
ب

  دی
حد 

ثار
ر آ

ب
  ی ث ی

یا
 شان 

 49 

 

49 

49 

 

اند. و در مواردی بعد از نق  حدیث  کردهآن عم  می  کرده، آن کتا  را معتمد دانسته و به روایاکمی
اند. جستجو  کردهاستناد می ،  بوده حیص ضمون با حدیث یف و مرس  که ه  م عصحی ، به روایت ض

ی را که از  ایترو   ت راویان سند،قبر وتاافزون  دهد که ایشان  وق نشان میهای شی، صددر برخی کتا 
اند، مورد    بوده ولی ه  مضمون با احادیث صحاح با  بودهلحاظ سند و راویان آن، ضعیف یا مرس

ذی  روایاک مختلف،    ×الرضا  عیون اخبار در کتا     صدوقاست. شی،    دهدا می  فتوی قرار  واستناد  

هرچند این    ،نماید می  خّصمش  رجالی وی را  حدیثی واندیشه  توضی  نقد حدیث پرداخته که    به بیان و
 شیوه قاب  تعمی  به تمام روایاک کتا  نیست.  

دی  حتا ی، صرا 69، با   1ابتدای سند حدیث    ×الرضا   عیون اخباردر    صدوقشی،    ،نمونهی  ار ب

»ابونص نام  به  خود،  ناصبی  مشای،  بن  احمر  از  الضب  د  دشمالحسین  و  متعصب  ناصبی  که  ن  ی« 
ه حدّی بود که حتّی در صلواک، از ذکر  وق، دشمنی وی بصد  نتهکند. به گ معرّفی می  ^ت بیاه 

می امتناخ  محمد  نق آل  وی  از  مواردی  در  ولی  نشاحد  ورزید.  این  و  کرده  مییث  شن  که  ی،  دهد 
میصدوق   نق   دشمنان  و  مخالنین  از  باحادیثی  مؤید  آن  متون  که  استکند  شیعه  اعتقاداک   1. ه 

مالی فزاری احادیث    د بن  محمخود از جعنربن  ثی  حدی های  کتا در اغلب    صدوقمرحوم  همچنین  
 :آوردهبسیاری نق  کرده است، شی، طوسی در رجالش در مورد وی چنین 

أعاجیب، لم یرو    ×د القائموی فی مولو یضعفه قوم، ر ...کوفی، ثقه،  

 2.×عنهم

 3است. ده کر  را گزارش  قائ امور  دربارۀب کمال الدین، تمامی این عجای  صدوق در 
مته  به    همچنین تتبو رجالی اسناد روایاک کتا  ایمالی صدوق، نمایانگر وجود راویان ضعیف و

 ؛دگیرن ان، در شمار احادیث ضعیف قرار میخر متأ اصطلاح  نی و  بنابر مبا باشند که  جع  میذ  و  ک
محتوای و  مضمون  به  توجه  با  صدوق  شی،  محت  ولی  حاوی  که  است،  حدیث  صحیحی  را آن  وای 

از  برخی  بین  در  هرچند  است.  کرده  چش   آنها    گزارش  به  غیرصحی   و  ناصوا   احادیث  مضمون 

 
نُ الْحُسَََ حَ ». 3ح ،280-279ص،  2ج  :×عیون اخبارالرضا  ر.ک:.  1 دُ بََْ حْمَََ

َ
رٍ أ بُو نَصََْ

َ
ثَنَا أ بِّ یدَّ ا  ینِ الضَََّ وَ مَََ

نْصَبَ مِنْهُ وَ بَ تُ یلَقِ 
َ
نَّ مِنْ نَصْبِ  لَغَ  أ

َ
هُمَّ یهُ کَانَ هِ أ دٍ فَرْداً  عَلَی  صَلِ قُولُ اللَّ الَ مْتَنِعُ مِنَ ایوَ مُحَمَّ هِ قَََ ی آلََِ لَاةِ عَلَََ لصَّ

 تُ سَمِعْ 
َ
اء یامِ  الْحَمَّ بَا بَکْرٍ  أ   «...الْفَرَّ

  .6037، ش418: صرجا  الطوسی ر.ک:. 2
 .… و 9، ح302ص؛ 3، ح253ص؛ 5ح  ،46و  86صص،  1: ج نعمها  الدین و تمام المک ر.ک:. 3
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  ، 12سازد. مانند احادیث مجلس  د  مواجه میعصوم را با مشز من به صدور آن ا طمیناخورد که امی
 .  و... 1، حدیث 86مجلس  و 1، حدیث  88لس  مج  و 2حدیث 

صی  ار ب شی،  در نمونه،  مجلس  دوق  و    7یث  حد  ،1  امالی  یوسف  داستان  منبّه«  بن  »وهب  از 
ه است، و یا  ین گزارش کردی پیشآسمان های  کتا ذوالقرنین را از    ه، قصّ 6، ح 32زلیخا و در مجلس  

الأحبار« حادت  4یث  ، حد29ر مجلس  د را در    ه از »کعب  آسمانی پیشین نق  کرده  های  کتا کربلا 
عثمان معرو  به »سجاده« در سند واقو  ابی  بنن علی  ، حسن ب1دیث ، ح 43یا در مجلس    است. و

ارند که  ول و صحیحی برخوردب  قب روشن است که برخی این منقویک از محتوای قا  شده است. و...
  ، رو  از اینگیرند.  شمار احادیث ضعیف قرار نمیدهند و از منظر متقدمان در  ند را پوشش میضعف س

بشخص شی،  یت  مث   ایمازرگی  در  مجلس  صدوق  است:    6یث  حد  ،95لی  باور  این  بن محمبر    د 
و یی محتوای اخلاقی  ن روایت،  ولی چون مت  ؛حسن صنار سند این روایت را به درستی ضبط ندرده

لق نصای   ااز  فرزندش  به  یادآورمان  را  آن  ن  ست،  است.  دیگر  شده  همانند  صدوق  است  پیدا  اگنته 
، افراد زیادی از رجال عامی مذهب  رو از این . تیث تمرکز داشته اس، بیشتر به متن حدمحدتان متقدم 

گیرد.  ر نمیر احادیث صحی  قراالاحا در شماند که اصطو راویان مجهول در اسانید احادیث واقو شده
  عامی واز »مخرمه بن بدیربن عبدالله بن ایشجّ«    ،15، حدیث  1با   ا  التوحید،  نمونه، در کتی  ار ب

است و در    عباس نق  روایت کردهابن  رمه« از »عدیی  از طر   35، حدیث  2  و با    31ث  ، حدی1با   
است    ق  روایت کردهن  |ه« از پیامبری »ابو هریر ، از طری2، حدیث  62و با     11، حدیث  29با   
 .  و...

 ارض اخباروثاقت راویان سند در تع  رجیح ت .6.3
و  ته  داشن سند حدیث توجه  راویاتاقت  یث متعارض، به وبررسی برخی احاد  نقد و  شی، صدوق در

دهد  این نشان میبوده مستند فتوا قرار داده است.  روایتی را که به لحاظ سند راویان آن، قاب  اعتماد  
نمونه، در  ی  ار ست. بو قوک اسناد اهتمام داشته ا  یی حدیث بر استواریتخا  و ترجی   که وی در ان 

چنین آورده    ند،بی   ا  دم حی ه به هنگام طو ه، در مورد حد  زنی کبا  احرام حائ  و مستحاض
 است: 

عَنْ محم الْعَلَاءُ  رَوَی  بن  وَ  حَدِهِمَا  د 
َ
أ عَنْ  فُ    ×مُسْلِمٍ  مُصَنِّ قَالَ  مِثْلَهُ 

اهَذَ  رَضِ لْکِ ا  الْحَدِ   یتَابِ  بِهَذَا  وَ  عَنْهُ  هُ  فْتِ   ثِ یاللَّ
ُ
الْحَدِ   یأ ذِ ثِ ی دُونَ  الَّ   ی  

گزارش کرده فتوا    ×مسل  از امام صادق    بن د  محم من به حدیثی که    : هُرَوَا



  

 

  یسبرر 
یرو 

  کرد
جال

ر
  خیش   ی

وق
صد

&  
أک

ا ت
ب

  دی
حد 

ثار
ر آ

ب
  ی ث ی

یا
 شان 

 51 

 

51 

51 

 

حدیم نه  کهده ،  بن مسدان  ابن  یثی  ابراهی   صادق  از  امام  از   × اسحاق 

 1روایت کرده است.  
ترجی  گو  دلی   این  داده  نهرا  داابن  حدیث  که  توضی   مقاب   ی  ار مسدان  در  است  منقطو  سند 

 ت. و رحمت اسحد  رخصت ی  ار ز دااست و نی  مسل  متص   د بن محم سند حدیث 
نَّ 

َ
الْحَدِ ی الْحَدِ   ذَا هَ   لِْ وَ  مُنْقَطِع   إِسْنَادُهُ  رَحْ ی ثَ  وَ  رُخْصَه  لَ  وَّ

َ
الْْ وَ ثَ  مَه 

إِ إِسْنَادُ  وَ  صِل   مُتَّ لَا  هُ  الْحَائِضُ  نَّمَا  بَ   یتِ الَّ تَسْعَی  حْرَامِ  الِْْ قَبْلَ  نَ  یحَاضَتْ 
فَا وَ الْمَرْوَه و  2.   ...الصَّ

 یونس شاگرد  عمران و یحیی بن ابی .7
نزاخ    ربیتع مورد  تعابیر  از  یدی  طوسی،  رجال  کتا   در  شیعی  راویان  از  برخی  دربارۀ    و یونسی 
ر ابهام در  شیعه  آمیز  »یارۀ  درب  . استجال  مختلمنهوم  معانی  شی،  ی  ار بنی  ونسی«  شده  گنته  آن 

کتا    المشیخه  در  خود  طریی  تبیین  در  ییحضرهصدوق  بنالنقیه  من  »یحیی  به  ران«  معابی  ، 
به   بنسی»یو توصیف  رجالش  در  طوسی  شی،  که  بن ی  ار «  برده  ابی  یحیی  کار  به  معنای  بهعمران 

 انسته است: یونس« د»تلمیذ 
فیه   کان  ما  یو  ععابی  بن حیی  عن  رویته  فقد  ممران  بن  حم ن  علی    د 

ی   –رضی الله عنه    -ماجیلویه   حیی بنعن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن 
 3. منلرحیذ یونس بن عبداعمران، وکان تلمابی

 توثیق قاسم بن یحیی  .8
پیشین، نجاشی  ال  یستند از دانشیان رجنظر نتضعیف »قاس  بن یحیی« یی  توتیی و  رجالیان در  

جا  و طوسی  داشی،  ترجی   را  سدوک  تنهادهنب  است.ابن  اند،  کرده  تضعیف  را  او  برخی    غضائری 
ا  ،دیگر از  تبعیت  ضعی با  را  او  دانستهیشان  شی،    د.انف  تعبیر  ذصدواز  یحیی  ق  بن  قاس   روایت  ی  

می استناده  ایشان  با  شود،وتاقت  برخی  پسین  صدوق    رجالیان  شی،  از  راپیروی  دانسته  او  اند.  تقه 
پایشا زیار ن  روایاک  نق   از  کهس  الشهداء  سید  قبر  جدّش    ک  از  یحیی  بن  قاس   طریی  از  آن  سند 

 ه است: چنین آورد  روایت شده، ×د به امام صادقحسن به راش

 
  .2766، ح383ص، 2ج ،من لایحضره الفقیه ر.ک:. 1
  .2767ح  ،383، ص2ج ،من لایحضره الفقیه ر.ک:. 2
 .مشیخه  ،451-  450، ص4ج ،الفقیه لایحضرهمن  ر.ک: .3
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فِ   وَ  خْرَجْتُ 
َ
أ الزِّ   یقَدْ  فِ ی کِتَابِ  وَ  الْ   یارَاتِ  مَقْتَلِ  نْوَا  ×نِ یحُسَ کِتَابِ 

َ
عاً  أ

صَحُّ الزِّ لْکِتَابِ لآِناتَرْتُ هَذِهِ لِهَذَا  خْ رَاتِ وَ اای الزِّ مِنَ 
َ
مِنْ   یارَاتِ عِنْدِ ی ها أ

وَایطَرِ   1. هیهَا بَلَاغ  وَ کِفَایفِ  وَ ه یقِ الرِّ
که    –  انغضائری در قس  دوم رجالشابن  داود به نق  ازابن  علامه حلی ومتأخر  یان  جالن ر در میا

ضع راویان  داردیف  به  داو   –  اختصاص  ضعیف  را  بعد    2اند. نستهی  غرجالیان  دو،  این  تلاش  از  البا 
ه  اند. برخی بن یحیی به دو دیدگاه تقسی  شدهبا واکاوی شخصیت حدیثی و رجالی قاس  بو  اند  نموده

توان  آنان مید. از جملۀ  انمودهغضائری تبرئه نابن  اند و او را از اتهامت توتیی شی، صدوق پرداختهقویت
تنقی   »  مامقانی در  و  4، « بهجه الآمال» در    علیاری  ملاعلی  3، «منتهی المقال» رانی در  ازندابوعلی مبه  

نو  5، «المقال المستدرک » ری در  محدث  الرجال»   ری در شوشت  علامه  6، «خاتمه  ه  اللّ آیت  7، « قاموس 
ه قاس  هستند کاز رجالیانی    9، « مستدرک عل  الرجال» نمازی در    8، « معج  رجال الحدیث»خوئی در  

 اند. کرده شدی را توتییبن یحیی را
رجیار بناب بیشتر  مستندن،  ص  الیان  شی،  طریی  تصحی   را  یحیی  بن  قاس   کتا   توتیی  به  دوق 

با    دردانند و  ایشان می ری که او را تضعیف نموده، توتیی شی،  ئغضاابن  رأیتعارض دیدگاه صدوق 

 
فُوزَ فَ   کُمْ کُنْتُ مَعَ   یتَنِ یا لَ ی...  »  :3199ح597-  594، ص2ج  ،فقیهمن لایحضره ال  ر.ک:  .1

َ
دُورُ یوْزاً عَظِ فَأ ماً ثُمَّ تَََ

بِ فَتَجْعَلُ قَبْ 
َ
تْ عَاتٍ وَ قَدْ سِتَّ رَکَ  یكَ فَتُصَلِّ یدَ ینَ یهِ ع بَ بْدِ اللَّ عَ  یرَ أ ََ رِوَا -ارَةُ یارَتُكَ هَذِهِ الزِّ یزِ  تَمَّ نِ ی نِ بََْ ةُ الْحَسَََ

ادِقِ ی ثُوَ نِ بْنِ یسَ عَنِ الْحُ شِدٍ  رَا بِ   یوسُفَ الْکُنَاسِ یةِ  یامِنْ رِوَ   .×رٍ عَنِ الصَّ
َ
هِ عَبْ   یعَنْ أ الَ   ×دِ اللَََّ رَدْ إِذَا    قَََ

َ
تَ أ

عَهُ فَ  نْ تُوَدِّ
َ
لَامُ أ  عَ كَ وَ رَ یعَلَ قُلْ السَّ

ُ
هَ وَ نَقْرَأ هِ وَ بَرَکَاتُهُ نَسْتَوْدِعُكَ اللَّ ولِ وَ آمَ  لَامَ كَ السَّ یلَ حْمَةُ اللَّ سََُ هِ وَ بِالرَّ ا بِاللَََّ نَََّ

بَعْنَ   هِ یهِ وَ دَلَّ عَلَ جَاءَ بِ   مَا بِ  سُولَ وَ اتَّ اهِدِ بْ فَاکْتُ   بِ ا رَ ی  ا الرَّ هُمَّ لَا تَجْ  نَ ینا مَعَ الشَّ ا عَلْهُ آخِ اللَّ هُمَّ إِنَّ ا وَ مِنْهُ اللَّ رَ الْعَهْدِ مِنَّ
نْ تَ 

َ
لُكَ أ

َ
هِ  نَا بِ نْفَعَ نَسْأ هُمَّ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً احُبِّ كَ وَ تُبِ نَكَ وَ تَقْتُلُ بِهِ عَدُ یبِهِ دِ تَنْصُرُ  للَّ بََاً لآِلِ  بَ مَنْ نَصَََ  رُ بِهِ یوَّ حَرْ

نْتَ   هُ ذَلِكَ دٍ فَإِنَّكَ وَعَدْتَ مُحَمَّ 
َ
لَامُ عَلَ یلا تُخْلِفُ الْمِ   وَ أ هَدَاءُ بَرَکَاتََُ هِ وَ  اللَََّ   كَ وَ رَحْمَةُ یعادَ السَّ مْ شََُ نَّکََُ

َ
هَدُ أ شََْ

َ
هُ أ

هِ وَ قُتِلْ یسَبِ  یتُمْ فِ  جَاهَدْ ءُ نُجَبَا   «....و |هِ اللَّ  رَسُولِ  تُمْ عَلَی مِنْهَاجِ لِ اللَّ
 . 12، ش 227ص ،ابن داودرجا   ؛15، ش51ص ،خلاصة الاقوا  .ک:ر. 2
 .2329، ش238، ص5ج ،منتهی المقا  ر.ک:. 3
                                                                                                          .83 – 82، ص6ج ،ا بهجة الآم  ر.ک: .4
 .9618، ش26، ص2ج ،المقا تنقی   ر.ک:. 5
 .73، ش236، 4ج  ،تدرک خاتمه المس ر.ک: .6
 .6038، ش506-505ص ،8ج ،قاموس الرجا  ر.ک: .7
 .9589ش ،  68-67، ص15ج،  ،جا  الحدیثمعجم ر ر.ک: .8
 .11824، ش264ص، 6ج ،ات علم الرجا مستدرک ر.ک: .9
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ن یحیی را فراه  عتماد قاس  بائن و شواهد که ار ق،  بررسی دلی با    نیای  1ند. صدوق را ترجی  داده
 از:  رتند ن قرائن عباپردازی . ای غضائری و صدوق میابن تعارض دیدگاه سازد به بررسیمی

 تصحیح سند .8.1
هر  که  است  فقی گاه  واض   رجالیشماندا  ی ه  یی  فلا د:ی بگو  ی ند  روا»سند  صحین  است«  ی ت    

د شی، صدوق پس از  تر اشاره شپیش   کهچنان.  شودیم اند تابت  هآن واقو شد  ه در سندک  یان یوتاقت راو
سید  کردیاد  قبر  زیارک  از  ×الشهداءروایاک  را  آن  قاس   که  ا  طریی  یحیی  بن  بن  حسن  جدّش  ز 

که    2راشد،  نموده  تصری   کرده  صحی اح  اینگزارش  را  میادیث  با   زیاراک  محقی   3دان . ترین 
صدطریی    5خویی،   اللهآیت  4اردبیلی،  طوشی،  شی،  و  قوق  کتا   به  صحی   سی  را  یحیی  بن  اس  

 دانند.  می

 اعتماد عملی .8.2
اجلاء    تیث اربعمائه هستند و اکثر روایدح قاس  بن یحیی و جدّش حسن بن راشد جزو راویان  

رقی  د بخال   د بن  محم   د بن  احمعیسی عبیدی،    د بن  محم ،  یسی ع  د بن  حمم  بن    داحم امامی مانند  
دل یحیی  بن  قاس   بی از  اعتماد   و  اعتبار  است.   ر  آن    6ایشان  بر  برخی اصحا     مانند  یکسانافزون 

مشا کل یاجماخ،  تلاته،  طوسی، صدوق، شین ی،  من ی و ش  ی،  اللّ   دی،  از  )رحمه   راو یه(  اک  یروا  یی 
ن بر اعتماد و  یار ق  ا عادل و یا دلی  وه به او اعتماد داشته و او ر د کشویرا نق  کنند، معلوم م   یادیز 

روا  داشتهاعتبار  ک یار بناب  اند.یاتشان  بثرک  ن،  حدیث  نق   در  که  امامی  اجلای  و یشتر ینق   دقّت    ن 

 
 .228، ش241، ص1ج ،لحدیثمعجم رجا  ا ر.ک:. 1
با سه راوی معاصر استحسن بن راشد هم  .2 امام صادق و  حسن بن    .1  :نام  از اصحاب  العباس  بنی  راشد مولی 

الطوسیاست. )شمرده شده    ×مکاظ بن    (.4973ش  ، 334، و ص2172، ش181، صرجا   قاسم  وی جد  
رجا  تضعیف شده  اشد طفاوی، وی در  حسن بن ر  .2  ؛ده استدو را تضعیف کر  ری هری است و ابن غضائیحی

النجاشیرج)  است ش38ص  ،ا   ام 76،  اصحاب  از  و  رضا(  است  ×ام  شده  الطوسی)  ؛شمرده  ، رجا  
امام  اصحاب امام جواد و  دادی، از  وعلی، مولی آ  مهلب، بغد مکنی به ابن راشبحسن    .3؛  (5269ش  ،355ص

مورد  ، ثقه×هدی از وی تجلیل   اد است و ماعت  و  الطوسیر)  اندکرده  علمای رجا   و    5545، ش375  ، جا  
 (. 5673، ش385ص

 .  3200-3119،  598، ص2ج ،ه الفقیهمن لایحضر ر.ک: .3
 .511، ص2ج ،الرواة جامع ر.ک: .4
 .9589ش  ،68، ص15ج ،جا  الحدیثمعجم ر ر.ک: .5
 (تمه المستدرک خا) 237 –  236، ص22ج  ،ئلمستدرک الوسا ر.ک:. 6
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معارضه کند و در  آنها    ده است، بایسر   یراو   دربارۀکه    یناتیبرابر تضعتواند در  یاند، م تحنظ را داشته
با   عارض براسا م تمقا ا  ؛مقدم کرد ادشده  ی ناک  یتعارض بر تضعس قواعد  از    ین کثرک حاک یچراکه 

  است.  یو نق  آن راه ب یاعتماد عمل 

 اضطراب در سند .9
و متن حدیث را  سند  رائف  رخی ظتیزبین است و ب  یدی از محدّتان دقیی و  وقشی، صدتردید  بی

چون  پذیرش بیمعنای  بهفقهی  که نق  حدیث در کتب غیر رد  دا  ندتهده است که نشان از این  یادآور ش
ته  زم بداند به نقد سند و متن روایت پرداخ ورادی که ی یشان ندارد و در ممحتوای آن از سوی ای  ار و چ

ب الثلاته  ،نمونهی  ار است.  با   ک   1۰۰حدیث    ، در  اضطراالخصتا   از  به  صدوق  شی،  سند  ال:    
ا نمودهحدیث  ب  اما  ،شاره  ت حاضر  یا  صحیه  نشده   در نسخه مدتو  حدیچرا ؛  تغییر سند  ثی وی  که 

 صحی  است.  نظر وی،  زاحدیث   متن ضمن ایندهچنین بوده است. 
ره یلم أغذا الْسناد مضطرب و  ده هییل مصنف هذا الکتاب أدام الله تأاق

 1.حیث صحیو الحد یتخنس یلْنه کان هکذا ف
توجه ایشان به سند حدیث    ه، نشان دهنداردق دهایی نیز در کتب دیگر صدونمونهکه  له  أاین مس

 آن و جایگاه ایشان دارد.   و راویان
 

هام  هزرار  .10  زیدیهو ات 

، اینان رفتار زراره هستند خاصی کلامی اندیشه مسلی و ی ار های شیعی دا ها در میان فرقهزیدی
شی، صدوق چهار    .ند اهدانست  ×مت امام کاظ ف او در اماشبهه و توق  هوفاک او را نشان  گامهن  به

رسا و متدین  اندیشمند پارفتار یی فقیه و    کرده و رفتار زراره را مطابی   نقباره    ینا   درروایت مختلف  
 یاد کرده است.  

رزندش را به مدینه فرستاد  فه  ار که زر دهد  مینشان    ×ز امام رضا  از روایتی اشی، صدوق به نق

مشخص ج  تا  بن  موسی  امامت  اظهار  آیا  هرگز    ×عنرکند  این  و  شود   کتمان  باید  یا  است  جائز 

 2د.کن نمی  ×قس از امام صاددا پجت خعدم شناخت امام و ح یلت برد 

 
 .118، ص1ج ،الخصا  ر.ک: .1
حْمَدُبْنُ زِ » :77-74، ص1ج ،لدینا  اکم  ر.ک:  .2

َ
ثَنَا أ هُ  یرَضََِ  ی جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِ ادِبْنِ یحَدَّ هُ  اللَََّ ثَنَا عَنََْ دَّ الَ حَََ  قَََ

ثَنِ مَ یإِبْرَاهِ   بْنُ   یعَلِ  دٍ الْهَمْدَابْنِ مُ مَ  یدٍ عَنْ إِبْرَاهِ ینِ عُبَ سَی بْ یدُبْنُ عِ حَمَّ مُ   ی بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّ هُ عَنْهُ  یرَضِ  ینِ حَمَّ اللَّ
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بِ 
َ
أ ثَنَا  هُ قَ   یحَدَّ اللَّ ثَنَ رَحِمَهُ  ارُ عَ یحْ ی  د بن  ا محمالَ حَدَّ الْعَطَّ   د بن حمم  نْ ی 

شْعَرِ   ی بْنِ عِمْرَانَ یحْ ی  د بن  احم
َ
  د بن  عَنْ محملٍ هِلَا   د بن  عَنْ احم  یالْْ

ه بِ زُ   بْنِ   عَبْدِاللَّ
َ
ا  یرَارَه عَنْ أ لَ ینَه لِ یلَی الْمَدِ نَهُ إِ داً ابْ ی بَ بَعَثَ زُرَارَه عُ هِ قَالَ: لَمَّ

َ
سْأ

بِ   یعْدَ مُضِ الْخَبَرِ بَ   عَنِ 
َ
هِ   ی أ خَذَ   ×عَبْدِاللَّ

َ
مْرُ أ

َ
ا اشْتَدَّ بِهِ الْْ الْمُصْحَفَ    فَلَمَّ

 مَنْ وَ قَالَ 
َ
 . یحَفُ فَهُوَ إِمَامِ ثْبَتَ إِمَامَتَهُ هَذَا الْمُصْ  أ

لا   الخبر  هذا  لم  و یو  أنه  علیجب  راو عرف  أن  احمه  یی  الخبر  بن ذا   د 
 الله عنهم.  یخنا رضیا و هو مجروح عند مش هلال

 قفو  هاندیش  بن مهران و  ةسماع  .11
واقنی شیوه با راویان  تعام   و بعضاً شی، صدوق در  ناهمگون  موارد  وگا دهای  برخی  نه دارد. در 

د  دلی  به و  دانسته  مردود  را  واقنی حدیث  راوی  روایتوجود  به  مواردی  راوی    ر  کرده همین  استناد 
جهت  د بهند مور و در چ بسیاری به روایت او استناد کرده ران در مواردبن مه ةسماع ،نمونه ی ار است. ب

 ست. ه اد نمودو را طر روایت ا، بودناندیشه واقنی
در   .1 النقیه» شی،  ییحضره  »  «من  ر با   شهر  فی  جامو  أو  أفطر  من  علی  یجب  مضان  ما 

 است:   آورده « چنیناسیاً متعمّداً و ن
خْبَا   وَ بِهَذِهِ

َ
فْتِ الْْ

ُ
فْ   یرِ أ

ُ
وْجَبَ   یذِ بِالْخَبَرِ الَّ   یتِ وَ لَا أ

َ
هُ رِوَالْقَ ا  هِ یلَ  عَ أ نَّ

َ
ه یضَاءَ لِْ

مِ بْنِ   ةاعَ سَمَ  وَ    وَاقِفِ هْرَانَ  این    :اً یکَانَ  اساس  بر  م   اخبارمن  به    ده ،یفتوا  نه 
زیرا که آن حدیث از طریی   ؛خبری که قضای روزه را بر فرد واجب دانسته است

 1است.  قنیوا بن مهران گزارش شده و وی ةسماع
نما .2 با   در  مباامزهای مستحبی  همچنین  یی ه  به  روایت،  سه  نق   از  پس  رمضان،    رک 

رعه )بن  مستحبی در ماه رمضان را از طری  که استحبا  هزار رکعت نواف  منص یت روا ی ز 
 

ضَا  خْبِرْنِ ی  ×قَالَ: قُلْتُ لِلرِّ
َ
هِ أ بِ رِفُ حَقَّ عْ یلْ کَانَ  زُرَارَةَ هَ   نْ عَ   یا ابْنَ رَسُولِ اللَّ

َ
مَ قَا فَ  ×كَ یأ  لَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ فَلََِ

فَ الْخَبَرَ إِلَی مَ یداً لِ یعَثَ ابْنَهُ عُبَ بَ   تَعَرَّ
َ
ادِ نْ أ بْنُ  وْصَی الصَََّ رُ دٍ قُ جَعْفَََ الَ إِنَّ زُرَارَةَ کَََ   ×مُحَمَََّ رَ یانَ  فَقَََ مََْ

َ
رِفُ أ عََْ

بِ 
َ
بِ وَ نَ   ×یأ

َ
مَا هِ وَ إِ یهِ عَلَ یصَّ أ فَ مِنْ تَعَ یهُ لِ بَعَثَ ابْنَ   نَّ بِ رَّ

َ
نْ  هُ جُوزُ لَ یهَلْ   ×ی أ

َ
قِ رْفَعَ الیأ مْرِهِ وَ  یةَ فِ یتَّ

َ
صِّ إِظْهَارِ أ نَََ

بِ 
َ
بْ یهِ عَلَ یأ

َ
ا أ هُ لَمَّ نَّ

َ
 عَنْهُ ابْنُهُ طُولِبَ بِ هِ وَ أ

َ
بِ  یإِظْهَارِ قَوْلِهِ فِ طَأ

َ
نْ یلَمْ فَ  ×یأ

َ
یی حِبَّ أ كَ دُونَ  قْدِمَ عَلَََ رِهِ فَ ذَلََِ مََْ

َ
عَ  أ رَفَََ

ثْبَتَ هَذَا الْمُصْحَفُ إِمَ  ی إِنَّ إِمَامِ هُمَّ فَ وَ قَالَ اللَّ الْمُصْحَ 
َ
دٍ جَعْ  امَتَهُ مِنْ وُلْدِ مَنْ أ بْنِ مُحَمَّ  .×فَرِ

 
 .1902، ذیل حدیث 121، ص2ج، ه الفقیهمن لایحضر ر.ک:. 1
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مم س  و  حضرمی(  مهر   اعهحمد  حضرم)بن  دو  ان  این  که  امام   هستند،  واقنیی(    از 
 گوید:  روایت کرده و در ادامه می ×صادق

فُ هَذَ قَالَ مُصَ  وْرَدْ لْ اا  نِّ
َ
هُ إِنَّمَا أ   هَذَا الْبَابِ   ی الْخَبَرَ فِ ا  هَذَ تُ  کِتَابِ رَحِمَهُ اللَّ

رْوَی  یفَ  یا کَ هَذَ   یکِتَابِ   یاظِرُ فِ لَمَ النَّ عْ یلِ   الِهِ عْمَ سْتِ لِا   یرْکِ عَنْهُ وَ تَ   یمَعَ عُدُولِ 
نِّ ی فِ   یلَمَ مِنِ اعْتِقَادِ عْ یمَنْ رَوَاهُ وَ لِ وَ 

َ
رَی  یهِ أ

َ
ساً بِابَ لَا أ

ْ
 1 .سْتِعْمَالِهِ أ

بعید  یار بناب  کنیسن،  ر ه  ت  تعارض  به هنگام  واقنیشی، صدوق  روایاک  وایاک  دیگر  با  دلی   بهها 
ک از روایتگران واف  وق موا  رده استقنی اعراض  ایشاو شاید در  بودهردی که مورد پذیرش  دیی     ،ن 

 فهرستی داشته است. 

 الفاظ جرح .12

  در   رجالی   هایهواژ  و  اصطلاحاک  برخی  روایاک،  برخی  ذی   ،یهقنال  ییحضره  من  در  صدوق  شی،
  اجمالی   بیان  به  دکنن   بیان  را  آن  معناشناسی  دهنآبی  اند،برده  کاربه  احادیث  بررسی   یا  و  نقد  نق ،   مقام
ایسناد   4، کذّا   3، ضعیف2، هتق  از:  ارتندعب  که  اندکرده  اکتنا  8، مسند   7، مرس   6، مجهول5، صحی  

  وق صد نق  منابو به اشاره 10، ناایخمش من  جماعه ، مشایخنا  بع  یا  ، مشایخنا  نچو  یر یتعاب  و 9، ،یش
  بر  تنها  که اند بوده  کسانی از صدوق مشای، اینده به توجه  ا ب 11دارد. شناهی نق   رد  ظهور گاهی و دارد
 12 است. کردهمی تلقی روایت را آنها فتوای صدوق اند،دادهمی  فتوا  حدیث پایه

 
 .1967  ،139ص، 2ج، فقیهمن لایحضره ال ر.ک:. 1
 .1817یل حدیث ، ذ90، ص2ج ،من لایحضره الفقیه ر.ک:. 2
 .5023، ذیل حدیث35، ص4ج ،من لایحضره الفقیه ر.ک:. 3
 .  1817ث ذیل حدی ،  90، ص2ج ،قیهمن لایحضره الف :ر.ک .4
 .3771ذیل حدیث   ،205، ص3ج ،من لایحضره الفقیه ر.ک: .5
 .765دیث ل ح، ذی 251، ص1ج ،حضره الفقیهمن لای  ر.ک:. 6
 .5654دیث ، ذیل ح305، ص4ج ،قیهحضره الفمن لای  ر.ک: .7
 .607یث،  ، ذیل حد203، ص1ج ،من لایحضره الفقیه ر.ک:. 8
 .1817ذیل حدیث ،  90، ص2ج ،من لایحضره الفقیه .ک:ر. 9

 .305، ص3، ج189،97، ص4 ، و78ص، 1ج ،یهمن لایحضره الفق ر.ک:. 10
 .405،  265،  189، صج ،ره الفقیهمن لایحض .ک:ر. 11
 . 555، ص2ج ،روضه المتقین ر.ک:. 12
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 ینگار مشیخه .13
امشیخه یدی  درنگاشته  زنگاری،  رجالیان  ق میا  های  مین  شمار  به  در    .ید آدماء  صدوق  شی، 

النقیهکتا  » و  من ییحضره  را  صار استب« و »بتهذی طوسی در »شی،  «  اسناد اغلب روایاک  اوای    »
  1۰لدج  و  النقیه  4لداند که در پایان جرا تهیه و تنظی  کرده  المشیخهارسال،  رفو مشد   ی  ار حذ  و ب

ای محذو  در  هطهواس  المشیخهشان در  ایت.  اس  شده  اپچ  ایستبصار  چهارمو جلد    تهذیب ایحدام
ی که اخبار  های کتا که روایاک را از او یا  انی  راوییی از  ریی خود را به هر  اسناد روایاک را مشخص و ط

 اند. بیان داشته ،اندنق  شدهآنها  ک را ازو روایا
مشی اس در  تمخه،  بروا  ماناد  حه  یاک  را  امام  یا  راوی  آخرین  کرداستثنای  وذ   کتا     در  ه  پایان 
نویسی فاقد توتیی  ه. مشیخگویندمی  هآن مشیختبیین کرده است، اصطلاحاً به  به راوی را طریی خود 

  و نیز شناخت طریی   ،ه شناخت طبقاک راویاندارد؛ از جملفوائدی نیز    ،و تضعیف است. با این حال
در   در اص  به حال تعلیی  را  ناد و اس  این طرقاینده    باشد، اع  ازاز معصوم میتش  ایمحدث در روا

آن یا  باشد  دیگآورده  اسناد  بخواهد  بده  ارائه  ی  ار ری  فائدآن  خارجنگاریمشیخهدیگر    هکند.  کردن  ، 
داخ  و  ارسال  از  و  کروایاک  سند  اتصال  و  مستنداک  قس   در  آن  کردن  به  سند  مشهور  اتصال  تب 

آن با  ه، از  مه فقیه است و در مقدکردحی  ا  ملرا در پایان کت  مشیخهت روایاتشان. شی، صدوق  هجهب
طریی است که تمامی    4۰۰د  بر حدو  ، مشتم رس النهیا    مشیخهاین  « یاد کرده است.  النهرسنام »

که    روایاتی  م ا؛ این آمار شتن را از قل  انداخته است  12۰گیرد. حدوداً  یبر نم  را در  النقیهراویاک متن  
است    د بر اساس اختصار بودهشی، صدوق در حذ  اسنا  هشیوشود.  کام  حذ  شده را نمیآنها    سند

گیری از طوینی شدن  یت کرده است که با هد  پیشعار   لنقیهامن ییحضره  کتا     که در همه جای
  مشیخه ر شوم  و آرده است. یاددر پایان کتا  تدمی  کاست که با فهرست مشای، حدیث    کتا  بوده

نمی فهرست  و  نیست  فهرستی  و صدوق  نیست یی  طر   دانی   کتا   سند    طریی  بلده  ؛به  راویان  به 
خلا    به  در    مشیخهاست،  طوسی  کتا   اراستبص   و  تهذیبشی،  مشای،  به  طریی  نگاه  ،  با  و 

مسند گزارش  سند کتا  را    9دهد در مجموخ  سند در فقیه نشان می  تجو جس  1  شناسی است. نسخه
 ت: اس گونهدو  من ییحضره النقیهانید در اس ه است. حذ در ک

سند   .1 تمام  شیوه  حذ   این  استروایاک:  صورک  دو  مت  .به  حدیث  گاه  مستقی   ن    به را 
مانندمینسبت    معصوم »|اللهرسولقال  »  دهد،  یا  امیرالمؤمنی«  ونقال  آن    «  مانند 

یا  و فی روایهبا تعبیر به »  و  دهدوم نسبت نمیو گاه متن حدیث را به معص  ؛عنوان کرده  »
وی»  ه است. نق  کرد  «آخر و... دیثفی ح « یا » ر 

 
  گفتارهای میراث مکتوب.رس د ر.ک:. 1
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شود و نیز  را یادآور می  ×معصوم راوی تا  یی یا دو یا چند    ای از سند و ذکر نامحذ  پاره .2

انند  اعتماد کرده است مآنها    تب مشای، خود را حذ  و به صدوق اسانید روایاک مربوط به ک
   ولید.ابن جامو

 گیرینتیجه
نشــان از  احادیووث برخووی ذیوو  متنوووخ تووذییلاک و اکیحتوض  و  صدوق  شی،  حدیثی  آتار  در  یبررس

ثــار شــیخ صــدوق در آ  برخی از دســتاوردهای رجــالی.  ستتوجه ایشان بر مباحث رجالی و سند ا
 ز:د اانعبارت 
با اسناد متووواتر  یعنیکه فراتر از آحاد باشد؛   داندیمعتبر م  یصدوق خبر مسند را هنگام  ،یش .1

 نووانیبووه مسووندبودن آنهووا اطم  ایوو را آورده است که    ییهامرس   شانیانق  شود.     یمستن  ای
 بوده است.که از آن گزارش کرده معتبر    یانسخه ایداشته و   نیقیبه صدور آن  ایداشته و 

 کند.یشناسی راوی اشاره مقهاسناد از طریی طببه طبقه راوی توجه دارد و به ارسال برخی   .2
صدوق   .3 وشی،  رجال  آرای  استادش   به  معیار    یاآر   وداشته    اعتمادولید  ابن  حدیثی  را  وی 

 دانسته است. راوی تقه و ضعیف می ذیرش یا ردّ حدیث ییپ

 نیوو اسووت. از ا  رگزاریتووأت  یتگوور یتقه و معتمد در روا  انیوجود راو  اک،یسند روا  یدر اعتبارسنج .4
صوودوق در  ،ی. شوو شووودیم  ثیحد  یاعتبار یسبب ب  دنس  ۀر یمجهول در زنج  انیرو، وجود راو

به »قال مصنف هذا الدتا « و   ریبا تعب  یار یآن در موارد بس  ریو در غ  ه«یالنق  حضرهیی   »من
  یراو  تیوو انقطوواخ سووند و مجهول ایفساد مذهب   ای یرا به جهت ضعف راو   تیگر رواید  ریتعاب
 .ردیپذینم

؛ تغییر سووند نشووده  یا صحیه تحاضر ب اما ،ودهمن  سند حدیث اشاره شی، صدوق به اضطرا .5
 ثی وی چنین بوده است.در نسخه مدتو  حدی هکچرا 

 یهووااصووطلاحاک و واژه یبرخوو  اک،یوو روا  یبرخوو    یوو ذ  ه،یوو النق  حضوورهیصدوق در من ی   ،یش .6
 انیوو آن را ب یمعناشناسوو  آندووهیانوود، بکار بردهبووه  ثیاحاد  یبررس  ایدر مقام نق ، نقد و    یرجال

ایسووناد،   یکووذّا ،  صووح  ف،ی، ضووعاند که عبارتند از: تقووهاکتنا کرده  یاجمال  انیب  هکنند ب
جماعووه موون   خنا،یبعوو  مشووا  ای  خنا،یچون مشا  یر یو تعاب   ،،یمسند،  ش   رس ،مجهول،  م

 دارد.  یظهور در نق  شناه  یاشاره به منابو نق  صدوق دارد و گاه  خنا،یمشا
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